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 چکيده
‌الوزراء»    ‌تحفه »‌ ‌المحمودیه»یا ‌تحفه »‌ ‌به ‌شیخ‌علی‌بسطامی‌شاهرودی‌مشهور ‌مصنفک»اثر از‌«

تاکنون‌هیچ‌یک‌از‌آثار‌وی‌مورد‌تفحص‌قرار‌نویسان‌دربار‌عثمانی‌در‌قرن‌نهم‌است‌که‌فارسی
تحریر‌‌در‌زمان‌سلطان‌محمد‌فاتح‌به‌رشتۀ‌نگرفته‌است.‌تحفه‌الوزراء‌به‌درخواست‌محمود‌پاشا

شد.‌‌می‌محسوب‌فاتح‌محمد‌دربار‌مهم‌علمای‌از‌و‌داشت‌سکونت‌ادرنه‌در‌زمان‌آن‌در‌مؤلف‌درآمد.
شوند.‌به‌لحاظ‌محتوا‌و‌فصول‌متعددی‌را‌شامل‌میها‌این‌اثر‌در‌ده‌باب‌نگاشته‌شده‌و‌برخی‌باب

‌بر‌آنهای‌سیاسی‌محسوب‌کرد‌که‌مساعی‌نویسنده‌اندرزنامه‌توان‌در‌زمرۀمضامین،‌این‌اثر‌را‌می
‌ادارۀ ‌شیوۀ ‌آیات،‌‌است‌تا ‌از ‌راه ‌این ‌در ‌نویسنده ‌شریعت‌نزدیک‌سازد. ‌فرامین ‌به حکومت‌را

بخشیدن‌به‌اثر‌خویش‌و‌ایجاد‌‌عربی‌به‌منظور‌اعتبار‌احادیث،‌اخبار‌و‌اشعار‌بزرگان‌ادب‌فارسی‌و
است،‌با‌معرفی‌مؤلف‌و‌آثار‌وی،‌به‌بررسی‌اثر‌‌بر‌آنگیرد.‌این‌نوشتار‌تنوع‌در‌محتوی‌آن،‌مدد‌می

‌الوزراء» ‌تحفه ‌چهر« ‌نقاب‌از ‌تا ‌بپردازد ‌مندرجات‌آن ‌نویس‌آناتولی‌‌ۀو ‌فارسی ‌مؤلفین ‌از یکی
 بردارد.

‌
 خطی،‌اندرزنامه،‌سیاست‌نامه،‌تحفه‌الوزراء،‌مصنفک.نسخه‌‌:يديکل يها واژه
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 مقدمه:

‌گنجینه ‌خطی ‌آننسخ ‌احیاء ‌که ‌هستند ‌ارزشمندی ‌های ‌درخور ‌اطلاعاتی ‌ۀنیزم‌درها

های‌فراوانی‌دهد.‌با‌وجود‌کوششاندیشه،‌زبان‌و‌فرهنگ‌پیشینیان‌را‌در‌اختیار‌ما‌قرار‌می

ها‌و‌و‌احیای‌ذخایر‌مکتوب‌ایران‌زمین‌انجام‌گرفته،‌هنوز‌کتابکه‌تاکنون‌برای‌شناسایی‌

شماری‌از‌ادوار‌مختلف‌در‌داخل‌و‌خارج‌کشور‌شناسایی‌و‌منتشر‌های‌ارزشمند‌بیرساله

‌نشده‌است.

‌میراث ‌نقادانه‌و‌علمی‌به ‌قوتنگاه ‌تنها ‌نه ‌و‌ضعفهای‌مکتوب، های‌گذشتگان‌را‌ها

های‌برون‌رفت‌از‌مسائل‌و‌مشکلات،‌مددکار‌نسل‌راهکند‌بلکه‌در‌تبیین‌علل‌و‌آشکار‌می

شناخت‌پسندهای‌خوش‌و‌ناخوش‌مادی‌»حاضر‌خواهد‌بود.‌تحقق‌این‌امر‌منوط‌است‌به‌

و‌معنوی‌پیشنیان،‌شناختی‌اعتقادی،‌به‌همان‌صورت‌که‌گذشتگان‌آن‌را‌وضع‌کرده‌و‌با‌آن‌

‌به‌گونهزیسته ‌نه ‌غبار‌اند، تحریف‌و‌دگرگونی‌افشانده‌ای‌که‌گذشت‌روزگاران‌بر‌آن‌ها

‌(1380‌،379)مایل‌هروی،‌«‌است.

‌مرسل‌و‌مسجع(‌از‌قرن‌نهم‌برجای‌ ‌نثری‌متنوع‌)مصنوع، نسخه‌خطی‌تحفه‌الوزراء‌با

‌زمر ‌لحاظ‌محتوی‌در ‌به ‌این‌اثر ‌است. ‌میاندرزنامه‌ۀمانده ‌به‌های‌سیاسی‌به‌شمار آید‌اما

‌مؤلف‌‌ادبی‌و‌تعلیمی‌محسوب‌میلحاظ‌تنوع‌نثر‌و‌آمیختگی‌با‌ابیات‌و‌اشعار‌اثری‌ شود.

آن‌در‌قلمرو‌‌ۀبیش‌از‌نیمی‌از‌عمر‌خویش‌را‌در‌جغرافیای‌سیاسی‌حکومت‌ایلخانی‌و‌بقی

های‌نثر‌تیموری‌توان‌نشانهحکومت‌عثمانی‌به‌سر‌برده‌است‌اگرچه‌در‌آثار‌فارسی‌وی‌می

‌لغت‌و‌نحو ‌معانی، ‌اخلاق، ‌کلام، ‌شریعت، ‌فقه، ‌مصنفک‌در ‌مشاهد‌نمود. سرآمد‌زمان‌‌را

جویی‌از‌متون‌ادبی‌)نثر‌و‌شعر(‌اشتیاقی‌وافر‌داشته‌است‌و‌گاه‌خود‌خویش‌بوده‌و‌به‌بهره

‌طبع‌آزمایی‌نموده‌و‌به‌استقبال‌شعری‌از‌بزرگان‌ادبیات‌ایران‌پرداخته‌است.‌

قلمرو‌‌به‌علما‌مهاجرت‌اسباب‌از‌تیموریان‌ۀدور‌در‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌اوضاع‌آشفتگی

شرایط‌‌به‌تمایل‌معنوی‌و‌مادی‌هایسرمایه‌شود.می‌محسوب‌نهم‌قرن‌در‌درمقت‌هایحکومت

گویان‌فارسی‌عثمانی،‌دربار‌در‌نهم،‌قرن‌گیرند.‌در‌فزونی‌و‌ببالند‌آن‌در‌تا‌دارند‌امن‌فضای‌و

 هاینویسان‌کم‌نیستند‌خصوصاً‌که‌برخی‌از‌مقتدرترین‌سلاطین‌عثمانی‌به‌ظرافتو‌فارسی

‌برند.از‌آن‌لذت‌می‌زبان‌فارسی‌آشنایند‌و
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عصر‌‌در‌نهم‌قرن‌در‌که‌است‌دوره‌این‌فارسی‌آثار‌ۀجمل‌از‌مصنفک‌اثر‌«الوزراء‌تحفه»

سلطان‌محمد‌فاتح‌و‌به‌درخواست‌محمود‌پاشا‌وزیر‌وی‌)هر‌دو‌به‌فارسی‌تسلط‌داشتند(‌

‌است.«‌تحفه‌السلاطین»اثری‌مطول‌به‌نام‌‌ۀتحریر‌شد‌و‌بنابر‌نقل‌مؤلف‌مختصر‌شد

هویت‌‌و‌بزرگان‌ۀکارنام‌که‌است‌ایران‌مذهبی‌و‌ملی‌ۀپرمای‌فرهنگ‌از‌میراثی‌خطی‌نسخ

شود.‌تصحیح‌متون‌نسخ‌خطی،‌همواره‌برحسب‌یک‌ضرورت‌فرهنگی‌ایرانیان‌محسوب‌می

‌اعصار‌و‌ادوار‌و‌در‌میان‌ملل‌مختلف‌مورد‌توجه‌قرار‌داشته‌است.‌ۀدر‌هم

نامه‌سیاست‌نویسی،اندرزنامه‌ۀحوز‌در‌وی‌ادبی‌و‌علمی‌جایگاه‌و‌آثار‌مصنفک،‌معرفی

‌چشمگیر‌نقشی‌ایران‌ادبیات‌در‌ادبی‌نوع‌این‌ۀگستر‌تبیین‌در‌نویسی‌نامهشریعت‌و‌نویسی

‌دارد.میهای‌فارسی‌نویسی‌در‌آناتولی‌پرده‌بردارد‌و‌از‌دشواری

‌

 روش تحقيق

روش‌‌به‌اثر،‌از‌موجود‌نسخ‌معرفی‌و‌او‌آثار‌و‌نویسنده‌معرفی‌بخش‌حاضر،‌پژوهش‌در

تحلیلی‌‌–ها‌به‌روش‌توصیفی‌های‌نگارشی‌آنها‌و‌ویژگیای‌و‌بخش‌معرفی‌نسخهکتابخانه

‌انجام‌گرفته‌است.
‌

 تحقيق ةپيشين

‌بسیاری‌از‌آثار‌اگرچه‌تصحیح‌و‌احیای‌متون‌یکی‌از‌عرصه ‌اما های‌مهم‌تحقیق‌است،

‌مجدد‌نیاز‌دارد.توان‌یافت‌که‌یا‌تصحیح‌نشده‌و‌یا‌به‌تصحیح‌ارجمند‌فارسی‌را‌می

‌بن‌مجدعلی ‌تذکره ‌سبب‌کثرت‌آثارش‌در ‌به ‌بسطامی‌شاهرودی ‌مصنفک»الدین نام‌«

گرفته‌است‌و‌براساس‌ادعای‌مدیرعامل‌موسسه‌پژوهشی‌میراث‌مکتوب،‌چهل‌اثر‌از‌وی‌

‌کتابخان ‌ایران‌‌ۀدر ‌در ‌نویسنده ‌این ‌فارسی ‌آثار ‌هیچیک‌از ‌است‌اما ‌موجود ‌فاتح سلطان

.ق‌در‌1210.ق‌و‌861است.‌از‌تحفه‌الوزراء‌دو‌نسخه‌متعلق‌به‌سال‌تصحیح‌و‌چاپ‌نشده‌

‌دو‌کتابخانه‌ایاصوفیه‌و‌توپکاپی‌یافت‌شد‌که‌مورد‌استناد‌این‌پژوهش‌قرار‌گرفت.

 مبانی تحقيق

 شرح احوال مصنفک

 اندی‌شرح‌احوال‌مصنفک،‌استادان‌و‌آثار‌او،‌منابع‌متعدد،‌مطالبی‌متنوع‌آوردهدر‌زمینه‌
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‌اختلاف‌که‌اگر‌چه ‌یکدیگر‌است‌اما هایی‌هم‌در‌اطلاعات‌قسم‌فراوانی‌از‌آنها‌مشترک‌با

خورد.‌این‌منابع‌عبارتند‌از:‌ریحانه‌الادب،‌الشقائق‌النعمانیه،‌شذرات‌این‌منابع،‌به‌چشم‌می

دهخدا‌و‌تحفه‌الوزراء‌)به‌نقل‌از‌خود‌مؤلف(.‌منبع‌مورد‌استناد‌این‌مقاله‌‌ۀنامالذهب،‌لغت

باشد‌و‌در‌تحفه‌الوزرا‌بدان‌پرداخته‌شده‌سپس‌در‌‌نها‌است‌که‌از‌زبان‌مولف‌میترین‌آ‌موثق

‌ادامه‌موارد‌اختلاف‌آن‌منابع‌با‌یکدیگر،‌مورد‌مداقه‌قرار‌گرفته‌است.
 

 شرح احوال مصنفک در تحفه الوزراء )به نقل از خود مؤلف(

بیان‌شرح‌شیخ‌علی‌بسطامی‌شاهرودی‌در‌باب‌هشتم‌در‌فصل‌ششم‌)امور‌متفرقه(‌به‌

کند‌حال‌و‌آثار‌خود‌پرداخته‌است‌اما‌قبل‌از‌ورود‌به‌موضوع‌اصلی،‌به‌رساله‌ای‌اشاره‌می

‌ ‌سال ‌در ‌گزاف‌834که ‌به ‌آن ‌در ‌و ‌حسن‌نگاشته ‌نام ‌پاسخ‌شخصی‌به ‌در ‌و‌گوییق. ها

‌نقد‌مدعیان‌و‌مخالفان‌و‌سپس‌ ‌به ‌آغاز‌رساله ‌مصنفک‌در ‌است. ادعاهای‌وی‌پاسخ‌داده

‌تار ‌پرداخته‌و‌چنین‌آورده‌اصل‌و‌نسب، ‌تألیفات‌خود ‌تصنیفات‌و ‌بیان‌عدد یخ‌ولادت‌و

‌است:

در‌تاریخ‌سنه‌اربع‌ثلاثین‌در‌‌-غفرالله‌ذنوبه‌و‌ستر‌فی‌الدارین‌عیوبه‌-این‌فقیر‌حقیر‌»

‌التحیه‌علی /ی‌بسطام‌خراسان‌در‌تربت‌مقدسه در‌حق‌یکی‌از‌فضلاء‌‌-السلام‌و‌ساکنیها

نمود‌‌زد‌و‌چنان‌می‌نام‌او‌حسن‌بود‌و‌در‌بعض‌مجالس‌لافی‌میزمان‌و‌علماء‌آن‌اوان‌که‌

‌رساله ‌در‌مباحثه‌الزام‌کرده، ‌این‌فقیر‌که‌در‌فلان‌مجلس‌این‌فقیر‌حقیر‌را ای‌در‌آن‌باب،

‌انتشار‌ ‌آن‌دیار ‌در ‌و‌این‌رساله ‌بیان‌نمود. ‌آنجا ‌در ‌را نوشته‌و‌همّت‌و‌کیفیت‌حال‌خود

اند‌و‌حفظ‌کرده‌و‌یاد‌گرفته.‌این‌فقیر‌این‌رساله‌را‌شتهیافته‌چنان‌که‌اکثر‌فضلاء‌آن‌دیار‌نو

اوّل‌در‌اینجا‌بر‌آن‌صورت‌و‌انشا‌بیاورم‌و‌تمام‌آن‌را‌نقل‌کنم‌زیرا‌که‌در‌ضمن‌آن‌فواید‌

شاهرودی،‌‌)بسطامی‌...«‌است‌این‌رساله‌آن‌و‌نمایم‌انتقال‌مقصود‌به‌اینجا‌از‌آن‌از‌بعد‌و‌است

861‌:225-226)‌

احادیث‌‌و‌آیات‌به‌را‌خود‌کلام‌و‌پرداخته‌خرد‌و‌علم‌ستایش‌به‌رساله‌آغاز‌در‌مصنفک

این‌فقیر‌حقیر،‌شیخ‌علی‌بن‌مجدالدین‌الشاهرودی‌البسطامی‌از‌»‌نویسد:‌مزین‌ساخته‌و‌می

زمان‌‌که‌اکتساب‌ایام‌طلایع‌و‌شباب‌روزگار‌مبادی‌از‌و‌زندگانی‌و‌عیش‌منبع‌و‌جوانی‌مطلع
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ا‌بود،‌او‌را‌بواعث‌علوّ‌همت‌و‌لواعج‌شرف‌و‌نهمت‌بر‌صبی‌و‌متعهد‌روزگار‌هوس‌و‌هو

متقاضی‌آمد‌بر‌آنکه‌بل‌«‌له‌همم‌لامنتهی‌لکبارها‌و‌همته‌الصغری‌اجل‌من‌الدهر»مقتضای‌

دون‌همتی‌و‌خستّ‌به‌وسایل‌علّو‌همّت‌مبدل‌گرداند‌زیرا‌که‌قانع‌شدن‌به‌هر‌مویزی‌نه‌

‌(228-227)همان:‌«‌عاقلان...‌ۀشیو‌کار‌خردمندان‌است‌و‌سرفرود‌آوردن‌به‌هر‌پشیزی‌نه

استعدادها‌و‌‌ها‌و‌استعدادهای‌ذاتی‌خویش‌به‌محصول‌اینشیخ‌علی‌پس‌از‌ذکر‌توانایی

‌شهرت‌گستردۀ ‌و ‌می‌آوازه ‌اشاره ‌میخود ‌و ‌کند ‌نویسد: ‌و‌‌ۀسرمای» ‌رموز ‌تفطّن‌به کمال

و‌‌کامل‌سهمی‌تا‌افتاد‌مشاهده‌فکرت‌نظر‌مطرح‌در‌معانی‌گنج‌و‌آمد‌طلب‌دست‌به‌اشارات

‌خطی‌شامل‌به‌حصول‌موصول‌گشت.‌چنانچه‌مصنفات‌باهره‌و‌مؤلفات‌زاهره‌در‌هر‌فنی‌با

فقیر‌در‌‌این‌تالیف‌ۀدبدب‌و‌تصنیف‌ۀطنطن‌چنانچه‌افتاد،‌اتفاق‌الفاظ‌لطافت‌و‌الفاظ‌جزالت

‌رسید‌ ‌در ‌تجلی ‌پرتو ‌اگر ‌رسید. ‌اولی‌الابصار ‌آذان ‌و ‌اهل‌اعتبار ‌مسامع ‌به ‌امصار ‌و بلاد

‌غایتی‌که‌در‌بسیط‌خراسان‌و‌‌عجب ‌که‌سختی‌راه‌وادی‌ایمن‌کشیده‌است‌تا نیست‌زیرا

ماوراء‌النهر‌و‌نواحی‌ترکستان‌و‌خوارزم‌و‌بلاد‌عراق‌عموماً‌و‌مصر‌جامع‌هرات‌خصوصاً‌

فضلا‌و‌تمامی‌علما‌انگشت‌حیرت‌به‌دهان‌عجز‌گرفتند‌و‌بر‌بدایع‌و‌غرایب‌این‌‌ۀ...‌جمل

‌(230-229)همان:‌...«‌د‌سفتنمصنفات‌دُر‌تحسین‌می

شمارند‌بلی‌اهل‌علم‌بسیار‌و‌طالبان‌فضل‌بی»‌نویسد:‌وی‌در‌تفاوت‌علما‌و‌طلاب‌می

‌آینه‌آن ‌هر ‌عالمانند‌و‌آن... ‌که ‌از‌جملها ‌که‌دعوی‌کنند‌که ‌به‌ظاهر‌و‌‌ۀها ‌همه ایشانند،

حصیل‌ای‌دارند‌و‌دستاری‌و‌تصورت‌انسانند‌و‌به‌هیئت‌و‌شکل‌یکسانند‌و‌جمله‌علاقه

‌این‌علاقه‌و‌دستار‌به‌غایت‌آسان‌است.

‌

‌به‌سه‌کزَ‌فوطه‌و‌به‌نیم‌منَ‌پشم
‌

‌توان‌شد‌به‌صوفیان‌مانندمی‌‌‌‌‌

‌رد‌دانشمندـــد‌مــا‌بگوینـت‌‌سی‌و‌چل‌سال‌خون‌بباید‌خورد
‌

‌اگر‌اقتصار‌نمایند‌و‌دستار‌اکتفا‌و‌و‌این‌علاقه‌پس‌اگر‌جمعی‌از‌طلاب‌این‌روزگار...‌بر

این‌جمع‌را‌و‌یا‌غیر‌این‌جمع‌را‌چشم‌دل‌بسته‌باشد‌که‌نظر‌در‌این‌فقیر‌حقیر‌به‌اعتبار‌

‌(231)همان:‌«‌صورت‌نمایند‌و‌از‌راه‌معنی‌غافل‌باشند‌چه‌باک.

 گوید:می‌و‌شودمی‌تلختر‌زبانش‌و‌افزوده‌علی‌شیخ‌خشم‌بر‌طاعنان،‌ۀطعن‌مرور‌با‌گویی
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‌طعنی‌زنند‌این‌اصحاب‌نقصان‌» ‌قدحی‌کنند‌یا ‌بنابر‌جهل‌خود اگر‌اصحاب‌کمال‌را

حالت‌هیچ‌سبب‌نقصان‌اهل‌کمال‌نشود.‌پس‌اگر‌جمعی‌از‌اسافل‌ناس‌که‌اکنون‌خود‌را‌

خواهند،‌کنند‌یا‌کسر‌این‌فقیر‌میدهند‌و‌از‌الزام‌این‌فقیر‌حکایت‌میدر‌این‌لباس‌جلوه‌می

‌ ‌که ‌مرض‌»هیچ‌عجب‌نیست‌زیرا ‌قلوبهم ‌الله‌مرضاً.فی ‌فزادهم ‌و‌« ‌اراذل ‌از ‌جمعی اگر

‌بر‌مقتضای‌ بعضی‌از‌اسافل‌که‌ذات‌ایشان‌عین‌قبح‌است‌و‌ذات‌قبح،‌عین‌ایشان،‌خود‌را

‌نهاده ‌زنگی‌کافور‌حسُن‌نام ‌نهند، ‌ریش‌بنگر‌که‌بر‌عکس‌نام ‌که‌محاسنش‌بود ‌آن‌را اند.

‌(232)همان:‌«‌مقابحش‌چه‌باشد.

عیب‌جوی‌و‌زبان‌‌ۀحق‌جل‌و‌علا‌دید»گوید:‌پردازد‌و‌میدر‌پایان‌رساله‌به‌ذکر‌دعا‌می

حبل‌»‌ۀرشت‌بر‌دایماً‌را‌حاسد‌و‌داراد‌کوتاه‌سبیلبی‌تبطیل‌و‌دلیلبی‌تنقیص‌از‌را‌گویگزاف

‌(234)همان:‌«‌بسته‌گرداناد.«‌من‌مسد
‌

 اباء جسمی )نسب و اجداد وي(

که‌از‌ولایت‌ری‌است‌‌-اللهرحمه‌-اما‌اصل‌این‌فقیر‌آن‌است‌که‌امام‌فخرالدین‌رازی‌»‌

ای‌که‌آن‌را‌قوهه‌خوانند.‌چون‌حضرت‌عزت‌‌او‌را‌به‌علوم‌عقلی‌و‌نقلی‌آراسته‌از‌قریه

گردانید،‌او‌معظم‌ممالک‌و‌اکثر‌بلاد‌را‌دید‌و‌سفر‌کرد‌و‌در‌قطع‌و‌قلع‌اصحاب‌مذاهب‌

‌ ‌و‌حجه‌الله»ردیّه‌و‌اعداء‌دین،‌سعی‌جمیل‌مبذول‌داشت‌و‌از‌این‌جهت‌است‌که‌او‌را

گویند.‌القصه‌بعد‌از‌سفر‌بسیار‌در‌مصر‌جامع‌هرات‌ساکن‌گشت‌و‌تفسیر‌کبیر‌«‌سیف‌الله

را‌در‌آنجا‌تصنیف‌کرد‌و‌او‌را‌شیخ‌الاسلام‌خراسان‌و‌هرات‌گفتندی‌و‌اکنون‌مرقد‌او‌در‌

هرات‌است.‌چون‌در‌هرات‌ساکن‌شد‌حق‌تعالی‌او‌را‌فرزندی‌داد،‌نامش‌محمد‌نهاد‌.چون‌

شباب،‌اجل‌بر‌سر‌او‌تاختن‌گرفت.‌عورت‌‌ۀامل‌از‌علوم‌برداشت‌در‌غرآن‌محمد‌نصاب‌ک

او‌حامله‌بود،‌بعد‌از‌وی‌پسری‌حاصل‌شد،‌او‌را‌نیز‌محمد‌نام‌نهاد‌و‌او‌نیز‌در‌علوم‌سعی‌

فرزندی‌داد،‌نامش‌محمود‌نهاد.‌‌-جل‌و‌علا –کمال‌رسید.‌او‌را‌حق‌تعالی‌‌ۀنمود‌تا‌به‌مرتب

‌ ‌تا ‌علوم‌سعی‌نمود ‌نیز‌در ‌مرتباو ‌عزیمت‌مک‌ۀبه ‌از‌هرات‌‌ۀکمال‌رسید. ‌و ‌کرد ‌ مبارکه

شاهرود‌که‌مولد‌این‌فقیر‌است،‌نزول‌نمود.‌اهل‌‌ۀبیرون‌آمد،‌چون‌به‌بسطام‌رسید‌در‌قصب

شاهرود‌به‌حکم‌محبت‌علم‌و‌علما‌به‌تخصیص‌عالمی‌که‌از‌نسل‌امام‌باشد،‌با‌او‌محبت‌
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اند‌و‌به‌تعظیم‌و‌حرمت‌هر‌چه‌تمامتر‌ستهاند‌و‌کمر‌خدمت‌او‌را‌بر‌میان‌جان‌ببسیار‌نموده

اند.‌اند.‌بعد‌از‌اقامت‌حق‌تعالی‌او‌را‌فرزندی‌داده‌مسعود‌نام‌نهادهاو‌را‌در‌آنجا‌نگاه‌داشته

او‌نیز‌در‌علوم‌سعی‌نموده‌و‌عالم‌شده‌امّا‌نه‌چنان‌زیرا‌که‌مهاجرت‌ننموده‌و‌سفر‌نکرده‌به‌

وعظ‌قانع‌گشته‌و‌این‌مسعود‌را‌فرزندی‌حاصل‌شده،‌نام‌او‌محمد‌نهاده‌و‌او‌‌ۀهمان‌مرتب

‌نیز‌فرزندی‌ ‌را ‌او ‌مقتدایی‌آن‌موضع‌از‌دست‌نرفته‌و ‌که ‌آن‌مقدار‌علم‌حاصل‌کرد. نیز،

حاصل‌شده‌نام‌او‌مجدالدین‌محمد‌نهاده‌و‌این‌مجدالدین‌محمد‌والد‌این‌فقیر‌است‌و‌او‌

‌که‌مق ‌امام‌نیز‌آن‌مقدار‌سعی‌نموده ‌نام ‌نرفته‌و تدایی‌آن‌جای‌به‌حکم‌ارث‌از‌دست‌او

)فخر‌رازی(‌نیز‌محمّد‌بوده‌و‌نام‌پدر‌او‌عمُرَ‌و‌در‌باب‌اول‌بیان‌نمودیم‌که‌جمهور‌علما‌و‌

‌رحمه‌الله –و‌امام‌‌-‌رضی‌الله‌عنه –اهل‌تاریخ‌برآنند‌که‌امام‌از‌اولاد‌ابوبکر‌صدیق‌است‌

‌رضی‌الله‌عنه –ه‌که‌از‌اولاد‌عمربن‌خطاب‌است‌در‌بعض‌مواضع‌از‌مصنفات‌خود‌نوشت‌-

‌شیخ‌علی‌بن‌مجدالدین‌محمدبن‌محمدبن‌‌- ‌این‌ترتیب‌است: ‌بر ‌نسب‌این‌فقیر القصه

‌البکری،‌ ‌العمری ‌عمرالرزای ‌محمدبن ‌فخرالدین ‌محمدبن ‌محمدبن ‌محمودبن مسعودبن

‌(237و861‌:236)بسطامی‌شاهرودی،‌«‌هولاء‌آبا‌الابدان.
‌

 ان وي(اباء روحی )استاد

پردازد‌و‌از‌آنان‌با‌شیخ‌علی‌بسطامی‌در‌این‌بخش‌به‌معرفی‌استادان‌و‌معلمان‌خود‌می

‌نماید.اند،‌ذکر‌میای‌را‌که‌آنان‌برای‌او‌قائل‌بودهاحترام‌یاد‌کرده‌و‌شأن‌و‌مرتبه

ها‌به‌زبان‌عربی‌و‌برخی‌به‌زبان‌فارسی‌است‌که‌جهت‌یکدست‌بودن‌برخی‌از‌بخش

اما‌آباء‌ارواح‌که‌عبارت‌است‌از‌»‌نویسد:‌شود.‌مؤلف‌می‌فارسی‌نقل‌میی‌آن‌به‌متن‌همه

کالشمس‌فی‌»استادان‌کامل‌که‌در‌علمی‌ماهر‌و‌صاحب‌کمال‌بوده‌اند‌و‌در‌تعیّن‌و‌اعتبار‌

اند.‌اما‌در‌علم‌عربیت‌اند‌و‌هر‌یک‌در‌علم‌خود‌این‌فقیر‌را‌تربیت‌نمودهگشته«‌نصف‌النهار

‌استاد‌است.و‌تفسیر‌این‌فقیر‌را‌دو‌

‌راق‌وـان‌و‌عـکه‌مقدم‌علماء‌خراس‌-‌ه‌اللهـرحم –لال‌الدین‌یوسف‌اوبهی‌ـمولانا‌ج‌-

ماوراءالنهر‌بود‌و‌در‌علم‌عربیت‌به‌تخصیص‌در‌کشاف‌و‌مفتاح‌بی‌نظیر‌عصر‌و‌زمان‌بود‌

 –تفتازانی‌‌سعدالدین‌مولانا‌شاگرد‌او‌و‌بود‌مَثلَ‌قریحت‌ۀقو‌و‌ذکاوت‌و‌طبیعت‌حسن‌در‌و

بود‌که‌او‌ختم‌مجتهدین‌است‌و‌مصنفات‌او‌عالم‌را‌گرفته‌و‌او‌را‌اجازت‌داده‌‌-‌الله‌رحمه
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و‌در‌اجازت‌او‌رخصت‌فرموده‌که‌در‌مصنفات‌او‌هر‌جا‌که‌داند‌که‌محتاج‌تغییر‌است،‌

‌بوده ‌او ‌خراسان‌شاگردان ‌و ‌ماوراءالنهر ‌در ‌که ‌کاملان ‌چندین ‌وجود ‌با ‌نماید، ‌و‌تغییر اند

‌(861‌:237تغییر‌نداده‌است...‌)بسطامی‌شاهرودی،‌دیگری‌را‌رخصت‌

‌در‌عربی‌و‌تفسیر‌علامه‌- ‌دوم ‌احمد‌بن‌محمدبن‌استاد ‌قطب‌دین‌و‌ملت، ی‌فاضل،

‌هم‌شاگرد‌ ‌او ‌که ‌الدین‌یوسف‌اوبهی‌بود ‌جلال ‌او‌شاگرد ‌امامی‌هروی‌است‌که محمود

‌آمد.سعد‌التفتازانی‌به‌شمار‌می

بدالعزیزبن‌احمد‌بن‌عبدالعزیز‌ابهری‌است.‌مؤلف‌استاد‌مؤلف‌در‌فقه‌شافعی،‌امام‌ع‌-

نزد‌او‌کتاب‌الحاوی‌را‌قرات‌کرده‌و‌از‌او‌اجازه‌تدریس‌و‌فتوی‌را‌دریافت‌نموده‌است.‌

مذکور‌را‌در‌تحفه‌الوزراء‌بدین‌صورت‌ذکر‌کرده‌است:‌‌ۀشیخ‌علی‌قسمی‌از‌متن‌اجازه‌نام

روع‌و‌الاصول‌و‌نسخ‌المعقول‌و‌فاجزت‌له‌ان‌یدرس‌جمیع‌الکتب‌المتداوله‌من‌کُتب‌الف»‌

‌من‌ ‌انه ‌وصح‌عنده ‌وضع ‌ما ‌کل ‌عنّی‌و ‌الفقه ‌الحدیث‌و ‌و ‌التفسیر ‌یروی ‌این ‌و المنقول

‌ان‌ ‌و ‌فی‌الروایه ‌الصناعه ‌اهل ‌شرطه ‌لما ‌بشرط‌الرعایه ‌مجازاتی ‌مسموعاتی‌و ‌و مقرواتی

لرجوع‌الی‌یکتب‌فی‌الحوادث‌الدینیه‌و‌الوقایع‌الشرعیه‌جواب‌الفتوی‌بشرط‌الاحتیاط‌و‌ا

الکتب‌مره‌بعد‌اخری‌و‌اختیار‌ما‌هو‌الاصح‌و‌الاقوی‌و‌الله‌یعصمه‌و‌ایای‌من‌المیل‌و‌اتباع‌

‌(239)همان:‌«‌الهوی.

باهره‌‌ۀاستاد‌او‌در‌فقه‌حنفی،‌محمد‌بن‌محمد‌علا‌نام‌دارد‌که‌مؤلف‌او‌را‌به‌عنوان‌آی‌-

‌تقوی‌معرفی‌می ‌در ‌فتوی‌و‌حجت‌قاهره ‌نام‌در ‌اجازه ‌فتوی‌و‌ا‌ۀنماید‌و ‌در‌صدور ‌را و

هذا‌الفاضل‌فی‌اجازته‌لی‌و‌ان‌من‌جمله‌من‌حض‌الله‌شانه‌بالعلم‌»آورد:‌تدریس‌چنین‌می

الذی‌...‌مجمل‌العلوم‌عنده‌مفصلّ‌و‌لباب‌الفنون‌له‌محصل.‌ذهنه‌الفایق‌الرایق،‌کنز‌مشحون‌

المله‌والدین‌شیخ‌بجواهر‌الدقایق،‌الاخ‌فی‌الله‌السالک،‌فی‌محجه‌الانتباه‌ابوالمحامد،‌شرف‌

‌الله‌ ‌متع ‌البسطامی ‌الشاهرودی ‌محمد ‌مجدالدین ‌مولانا ‌المبرور ‌المرحوم ‌الامام ‌بن علی

المستفیدین‌بانفاسه‌النفیسه‌مده‌طویله‌الی‌ان‌قال‌و‌سمع‌منی‌و‌قرأ‌علیّ‌و‌حقق‌لدیّ‌الدفتر‌

الشریعه‌و‌المله‌الاول‌من‌الهدایه‌للشیخ‌الربانی‌و‌الحبر‌الهمام‌الصمدانی‌شیخ‌الاسلام‌برهان‌

‌فوقفت ‌مناظرات‌غزیره ‌و ‌بتیره ‌مباحثات‌کثیره ‌و‌جری‌بیننا ‌الدین‌المرغینانی‌... ‌بتفتیشه‌و

‌بروق‌ذات‌بهجه‌حدایق‌علی‌بتنقیره‌اطلعت‌و‌الاستتار‌خیام‌فی‌مستوره‌کانت‌دقایق‌علی
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اصوله‌و‌‌و‌الفقه‌و‌الکلام‌و‌الحدیث‌و‌التفسیر‌عنّی‌یروی‌ان‌له‌فاجزت‌الابصار.‌اولی‌عیون

‌النوازل‌الادب‌و‌ما‌ینخرط‌فی‌ذلک‌النظام‌و‌ان‌یجیب‌بالبنان‌و‌البیان‌فی‌الحوادث‌الیومیه‌و

علی‌مذهب‌‌الامکان‌و‌الوسع‌بقدر‌الروایات‌مختارات‌یتبع‌و‌الاتقان‌و‌الایقان‌بعد‌به‌الشرعیه

‌(241-240)همان:‌«‌-علیه‌شاء‌بیت‌الرحمه‌و‌الرضوان–الامام‌الاعظم‌ابی‌حنیفه‌

‌از‌آنچه‌در‌متن‌فوق‌به‌نقل‌از‌مؤلف‌آمده‌است‌پدران‌معنوی‌او‌عبارتند‌از:

 جلال‌الدین‌یوسف‌اوبهی‌در‌عربی‌و‌تفسیر. .1

 احمد‌بن‌محمد‌بن‌محمود‌امامی‌هروی‌در‌عربی‌و‌تفسیر. .2

 عبدالعزیزبن‌احمد‌بن‌عبدالعزیز‌ابهری‌در‌فقه‌شافعی. .3

 محمد‌بن‌محمد‌علا‌در‌فقه‌حنفی. .4

آید،‌شیخ‌علی‌بسطامی‌در‌دو‌فقه‌حنفی‌و‌شافعی‌مجتهد‌و‌‌می‌فوق‌برچنانکه‌از‌مطالب‌

‌صاحب‌فتوی‌بوده‌است.

‌در‌آنچه‌که‌تحفه‌الوزراء‌ذکر‌ در‌شرح‌احوال‌مصنفک‌که‌از‌منابع‌متعدد‌ذکر‌شده‌یقیناً

.ق‌نگاشته‌شده‌861خود‌مؤلف‌در‌سال‌‌ۀکرده‌است‌هیچ‌تردیدی‌وجود‌ندارد‌زیرا‌به‌وسیل

سال‌‌14امکان‌دارد‌آن‌شرح‌حال‌کامل‌نباشد‌تردیدی‌نیست‌زیرا‌مؤلف‌‌است‌اما‌در‌اینکه،

‌می ‌نظر ‌به ‌طبیعی ‌است‌و ‌حیات‌بوده ‌قید ‌الوزراءدر ‌تحفه ‌نگاشتن ‌از ‌برخی‌بعد ‌که آید

‌های‌اخیر‌زندگی‌وی‌مغفول‌مانده‌باشد.حوادث‌سال

‌و‌افزودنیمنابع‌مختلف‌در‌شرح‌احوال‌مصنفک‌کم‌و‌کاستی ‌کنار‌هایی‌دارند‌که‌بها ا

‌مقایس ‌دادن‌اطلاعات‌و ‌هم‌میآن‌ۀهم‌قرار ‌با ‌زندگی‌مؤلف‌به‌‌ها توان‌تصویری‌کامل‌از

‌های‌منابع:هایی‌از‌تفاوتدست‌آورد.‌نمونه

‌ای‌به‌تفسیر‌محمدیهارهـه‌الوزراء‌اشـیخ‌علی‌بسطامی‌شاهرودی،‌تحفـدر‌بررسی‌آثار‌ش

‌اند‌کهده‌بلکه‌یادآوری‌نمودهـاثر‌اشاره‌شندارد‌در‌حالی‌که‌در‌سایر‌منابع‌نه‌تنها‌به‌نام‌این‌

‌تحریر‌درآمده‌است.‌محمد‌فاتح،‌سلطان‌عثمانی‌به‌رشتۀ‌به‌فرمان

الشقائق‌النعمانیه‌و‌شذرات‌الذهب‌به‌شمایل‌ظاهری‌و‌دوران‌پیری‌و‌کهولت‌مؤلف‌

‌اند.اند‌در‌حالی‌که‌سایر‌منابع‌نسبت‌به‌این‌دوره‌سکوت‌اختیار‌کردهپرداخته

‌.‌ق875.‌ق‌اما‌شقائق‌النعمانیه‌875یا‌‌871دب‌و‌دهخدا‌سال‌وفات‌مؤلف‌را،‌ریحانه‌الا
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نماید.‌با‌توجه‌به‌آنچه‌محمد‌نشری‌در‌جهان‌آورند‌و‌شذرات‌الذهب،‌تاریخی‌ذکر‌نمیمی

در‌»در‌قید‌حیات‌بوده‌است.‌شاهد‌این‌مدعا:‌‌875آورد‌شیخ‌علی‌بسطامی‌در‌سال‌نما‌می

وسنی،‌حاکم‌بوسنی‌استفان‌تواشویچ‌تسلیم‌محمود‌پاشا‌شد‌پی‌لشکرکشی‌سپاه‌عثمانی‌به‌ب

و‌وزیر‌اعظم‌با‌وی‌مصالحه‌کرد.‌سلطان‌محمد‌فاتح‌برخلاف‌وزیر‌اعظم‌خود،‌معتقد‌بود‌

‌علی‌ ‌شیخ ‌باره، ‌این ‌در ‌علما ‌از ‌سلطان ‌استفتاء ‌پی ‌در ‌کرد، ‌نباید ‌مغلوب‌مصالحه ‌با که

توان‌عهد‌و‌پیمان‌میان‌رد‌که‌میبسطامی‌مشهور‌به‌مصنفک،‌فتوایی‌بدین‌مضمون‌صادر‌ک

(‌و‌به‌استناد‌همین‌فتوا،‌حاکم‌1470.‌ق‌875حاکم‌بوسنی‌و‌وزیر‌اعظم‌را‌نادیده‌گرفت.‌)

به‌‌875نادرست‌و‌‌871بوسنی‌به‌قتل‌رسید.‌به‌استناد‌این‌ماجرا‌درگذشت‌مؤلف‌در‌سال‌

‌است.حقیقت‌نزدیک ‌‌1995نشری،«)تر :2/764-766‌ ‌مدرس‌تبریزی، ‌ج‌1369؛ :5‌ ؛‌322،

؛‌دهخدا:‌477-9‌،475:‌ج‌1406؛‌ابن‌عماد‌حنبلی،‌102و‌‌1‌،101:‌ج‌1975طاشکبری‌زاده،‌

 :‌ذیل‌مصنفک(1345
‌

 آثار و تأليفات مصنفک

باب‌هشتم‌سال‌شمار‌زندگی‌و‌آثار‌‌6شیخ‌علی‌بسطامی‌شاهرودی‌در‌بخشی‌از‌فصل‌

‌نماید:خود‌را‌چنین‌ذکر‌می

 .803ولادت‌ -

 به‌هرات‌واشتغال‌به‌تحصیل..‌ق.‌مهاجرت‌812در‌سال‌ -

 را‌تصنیف‌کرد.«‌شرح‌ارشاد».‌ق‌823 -

 را‌شرح‌نوشت.«‌مصباح‌و‌شرح‌عقاید».‌ق‌825 -

 حضرت‌رسالت‌شرح‌کرد.‌ۀرا‌به‌اشار«‌آداب‌البحث».‌ق‌826 -

 را‌نوشت.«‌شرح‌لباب».‌ق‌828 -

 را‌شرح‌نوشت.«‌مطول».‌ق‌832 -

 را‌نوشت.«‌شرح‌مفتاح».‌ق‌834 -

 نوشت.‌را‌حاشیه«‌تلویح».‌ق‌835 -

 را‌شرح‌نوشت.«‌برده‌ۀقصید».‌ق‌835 -
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 را‌شرح‌نوشت.«‌ابوعلی‌سینا‌ۀروحی‌ۀقصید».‌ق‌835 -

 را‌شرح‌نوشت.«‌وقایه».‌ق‌838 -

 را‌شرح‌نوشت.«‌هدایه».‌ق‌839 -

 را‌تصنیف‌کرد.«‌حدائق‌الایمان‌لاهل‌العرفان».‌ق‌کتاب‌839 -

‌)در‌نسخ848 - ‌ق‌به‌ممالک‌رم‌انتقال‌یافت. توپکاپی‌این‌تاریخ‌ذکر‌شده‌و‌در‌‌ۀ.

 ایاصوفیه‌نیامده(.‌ۀنسخ

 به‌اشاره‌حضرت‌رسالت.«‌مصابیح».‌ق‌شرح‌بر‌850 -

 سید‌شریف.«‌شرح‌مفتاح».‌ق‌شرح‌بر‌856 -

 «.مطالع».‌ق‌شرح‌بر‌856 -

 «.کشاف».‌ق‌شرح‌بر‌857 -

انوار‌الحدایق،‌حدایق‌الایمان‌و‌تحفه‌السلاطین‌از‌جمله‌آثار‌فارسی‌وی‌است‌که‌ -

های‌ترکیه‌هم‌وجود‌داشته‌‌های‌ایران‌موجود‌نیستند‌و‌اگر‌در‌کتابخانه‌کتابخانه‌در

باشند،‌در‌دسترس‌نگارنده‌نبود‌لذا‌اظهار‌نظر‌در‌این‌زمینه‌نیاز‌به‌پژوهشی‌دیگر‌

‌دارد.

دستور‌‌به‌شده‌وارد‌سالگی‌‌58به‌و‌آورده‌پایان‌به‌را‌سالگی‌‌57که‌حالی‌در‌ق‌.861 -

‌عثمانی‌ ‌»وزیر ‌پاشامحمود ‌تألیف‌« ‌به ‌المحمودیه»اشتغال ‌تحفه ‌یا ‌الوزراء «‌تحفه

 (242و‌‌861‌:241نماید.‌)بسطامی‌شاهرودی،‌می

محمدیه‌‌تفسیر‌به‌ای‌اشاره‌الوزراء‌تحفه‌شاهرودی،‌بسطامی‌علی‌شیخ‌آثار‌بررسی‌در -

‌به‌فرمان‌محمد‌ ‌که ‌یادآوری‌شده ‌و ‌نام‌این‌اثر‌اشاره ‌منابع‌به ‌در‌سایر ‌اما ندارد

 تحریر‌درآمده‌است.‌ۀسلطان‌عثمانی‌به‌رشتفاتح،‌
 

 معرفی نسخه هاي تحفه الوزراء

های‌ترکیه‌یافت‌شد‌که‌هردو‌نسخه‌کامل‌و‌سالم‌دو‌نسخه‌از‌تحفه‌الوزراء‌در‌کتابخانه

‌ها‌بدین‌ترتیب‌است:است‌و‌مشخصات‌آن

‌اياصوفيه: ةنسخ

‌صوفیهایا‌ۀکتابخان‌به‌متعلق‌‌شود،می‌‌شناخته‌اساس‌ۀنسخ‌عنوان‌به‌پژوهش‌این‌در‌که
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‌است.‌شده‌تألیف‌‌861سال‌در‌آمده‌اثر‌ۀانجام‌و‌آغاز‌در‌آنچه‌مطلق‌و‌‌2855ۀشمار‌به‌است

‌اندازه ‌وزیری‌متوسط‌است‌با ‌ایاصوفیه ‌متن‌‌178در‌264قطع‌نسخه ‌اندازه ‌و ‌میلیمتر

‌بر‌‌میلیمتر‌است‌جلد‌آن‌قهوه‌‌97در‌173 ای‌دارای‌نقش‌ترنج‌و‌سرترنج‌ضربی‌است‌و

‌برگ‌تألیف‌شده‌است.‌283کاغذ‌شکری‌در‌‌روی

شود‌که‌آیات‌قرآن‌بر‌آن‌نگاشته‌شده‌آغازین‌داخلی‌این‌اثر‌چند‌مُهر‌دیده‌می‌ۀدر‌صفح

تواند‌از‌تعلّق‌کتاب‌در‌طول‌زمان‌به‌افراد‌و‌اشخاص‌مختلف‌حکایت‌است.‌این‌مُهرها‌می

‌کند.

هدانا‌‌ان‌لولا‌لنهتدی‌کنا‌ما‌و‌ذاله‌هدینا‌الذی‌الحمدالله»‌شده‌نوشته‌مهرها‌از‌یکی‌روی‌بر

یا‌رب‌زتو‌توفیق‌تمنا‌کند‌...‌)ادامه‌ناخواناست(.‌مندرجات‌»و‌بر‌مهر‌دیگر‌درج‌شده‌«‌الله

‌همین‌مهر‌بر‌صفح ‌ناخواناست‌اما ‌کاملاً ‌پایین‌انجامه‌حک‌شده‌‌ۀمتن‌مُهر‌سوم ‌در آخر،

‌و‌نوشته ‌این‌مهرها ‌در‌صفحاست. ‌دست‌به‌دست‌دهد‌این‌آغازین‌نشان‌می‌ۀها ‌بارها اثر

‌شده‌و‌یکی‌از‌عبارات،‌حکایت‌از‌وقف‌آن‌دارد.‌آن‌عبارت‌چنین‌است:

‌الاعظم‌و‌الخاقان‌المعظم‌مالک‌البرین‌و‌البحرین‌ ‌النسخه‌الجلیله‌سلطاننا قد‌وقف‌هذه

‌صحیحاً‌ ‌حان‌وقفاً ‌السلطان‌الغازی‌محمود، ‌بن‌السلطان، ‌الحرمین‌الشریفین‌السلطان خادم

‌لمن‌ط الع‌و‌استرشد‌دامات‌و‌استسعد‌حلد‌الله‌ملکه‌الامجد‌حوره‌الفقیر‌احمد‌شیخ‌شرعیاً

‌«.زاده‌المقتبس‌باوقاف‌الحرمین‌الشریفین‌غفرلها

‌دور ‌به ‌وقف ‌زمان ‌کرد ‌تصور ‌باید ‌متن، ‌این ‌)‌ۀمطابق ‌اول ‌محمود -1143سلطان

ظاهراً‌گردد‌و‌.ق(‌از‌سلاطین‌عثمانی‌باز‌می1311-1223.ق(‌یا‌سلطان‌محمود‌دوم‌)1168

‌ۀی‌شخصی‌به‌نام‌احمد‌شیخ‌زاده‌انجام‌گرفته‌است‌یک‌سوم‌از‌صفحتحریر‌آن‌به‌وسیله

مندرج‌است‌این‌نقش‌«‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»مقدمه‌دارای‌نقشی‌مذَُّهب‌است‌که‌در‌آن‌

صفحات‌مقدمه‌که‌قریب‌به‌پانزده‌است،‌‌ۀبا‌سه‌رنگ‌مشکی،‌سبز‌و‌آبی‌آراسته‌شده‌و‌هم

‌متن‌فاقد‌هر‌نوع‌تزیین‌است.‌ۀو‌بقیکادربندی‌شده‌

های‌قرمز‌مشخص‌شده‌های‌قرینه‌با‌دایرهچون‌نثر‌مقدمه‌گاه‌مسجع‌است‌فواصل‌جمله

‌کردن‌مصرع ‌از‌همین‌فواصل‌دایرهو‌جهت‌جدا ‌قسمتها های‌مهم‌ای‌استفاده‌شده‌است.

ها‌و‌ها،‌جوابلها،‌سواها،‌فایدهها،‌نام‌اشخاص‌مهم‌)محمود‌پاشا(،‌نکتهمانند‌عناوین‌فصل
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تر‌و‌در‌برخی‌از‌صفحات‌با‌رنگی‌متفاوت‌از‌متن‌اصلی‌تحریر‌شده‌است.‌...‌با‌خط‌درشت

ای‌فراموش‌شده،‌علامتی‌این‌نسخه‌خط‌خوردگی‌ندارد‌و‌اگر‌جا‌افتادگی‌هم‌داشته‌یا‌کلمه

سمت‌‌ۀدرحاشی‌گردد،‌اضافه‌بوده‌که‌قرار‌را‌افتاده‌یکلمه‌و‌نوشته‌(V)‌کلمه‌بالای‌در‌کوچک

چپ‌همان‌خط،‌یعنی‌جایی‌که‌خط‌به‌پایان‌رسیده‌آورده‌و‌از‌اینکه‌در‌بین‌سطور،‌چیزی‌

‌اضافه‌کند‌خودداری‌کرده‌است.

ها‌‌صفحه‌مطالب‌تنها‌راه‌ترتیب‌پیوستگی‌و‌گذاری‌صفحات‌است‌این‌نسخه‌فاقد‌شماره

سطرها‌تقریباً‌‌ۀباشد.‌نویسنده‌در‌نگارش‌سطرها‌قاعده‌خاصی‌را‌در‌نظر‌داشته‌و‌فاصلمی

ها‌فاقد‌شماره‌و‌سطر‌تغییر‌و‌صفحه‌19تا‌‌16یکسان‌است.‌تعداد‌خطوط‌در‌هر‌صفحه‌بین‌

‌رکابه‌است.

‌نسخ‌ۀمقدم ‌الوزراء ‌حمد‌و‌ستایش‌خداوند‌ادامه‌‌ۀتحفه ‌با ‌بسم‌الله‌آغاز، ‌با ایاصوفیه،

ه‌زمین‌نزول‌گیرد‌و‌مؤلف‌بعد‌از‌عروج‌به‌آسمان‌بیابد‌و‌با‌مدح‌و‌نعت‌پیامبر‌اوج‌میمی

‌وزیراعظم‌دولت‌عثمانی‌در‌عصر‌محمد‌فاتح‌میمی ‌پاشا ‌به‌ستایش‌محمود پردازد‌کند‌و

برد‌و‌فهرستی‌از‌ابواب‌نسخه‌را‌سپس‌با‌ذکر‌اسباب‌نامگذاری‌کتاب،‌مقدمه‌را‌به‌پایان‌می

‌آورد.می

وقع‌گیرد‌که‌مؤلف‌در‌آن‌به‌تپایان‌می«‌خاتمه»صفحات‌آخر،‌این‌نسخه‌با‌بخشی‌به‌نام‌

خویش‌از‌فاضلان‌و‌کاملان‌پرداخته‌و‌امید‌دارد‌که‌به‌چشم‌عنایت‌و‌محبت‌در‌این‌کتاب‌

‌مینظر‌کنند‌سپس‌انجامه آورد‌که‌در‌آن‌ضمن‌ذکر‌نام‌خود‌به‌تاریخ‌و‌مکان‌انجام‌ای‌را

‌برد.کند.‌مؤلف‌با‌دعای‌خیر‌برای‌خود‌و‌اثرش‌کار‌را‌به‌پایان‌میگرفتن‌اثر‌اشاره‌می

‌نستعلیق‌و‌نسخه‌خط‌و‌دارد‌ایاصوفیه‌ۀنسخ‌بر‌دلالت‌پژوهش‌در‌«ایا»‌ریاختصا‌علامت

‌خوانا‌است.

‌

 

 

‌
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‌توپکاپی ةنسخ

‌ترنج،‌‌ۀمتعلق‌به‌کتابخان‌‌1342E.Hۀبه‌شمار ‌جلد‌این‌کتاب‌آلبالویی، توپکاپی‌است.

های‌‌کناره‌و‌زوایا‌در‌رنگ‌مشکی‌نواری‌با‌که‌است‌جلد‌وسط‌در‌شده‌تذهیب‌نقشی‌با‌دار‌طبله

‌ابعاد‌این‌اثر‌ ‌تزیین‌شده‌است. ‌قطع‌‌11و‌طول‌هر‌سطر‌‌5/26×‌‌5/17جلد، سانت‌است.

‌اندازه ‌با ‌متوسط ‌وزیری ‌توپکاپی ‌سطر‌‌175در‌265نسخه ‌و ‌طول ‌با ‌میلی‌‌110میلیمتر

‌.متراست

‌در‌صفح ‌اما ‌کاتب‌است. ‌نام ‌تاریخ‌و ‌فاقد‌انجامه، دوم‌که‌عنوان‌اثر‌درج‌‌ۀاین‌نسخه

ه‌است،‌اطلاعات‌دیگری‌به‌زبان‌فارسی،‌عربی‌و‌ترکی‌ذکر‌شده‌است.‌در‌وسط‌صفحه‌شد

‌چنین‌آمده‌است:

‌هذا‌کتاب‌تحفه‌المحمودیه،‌تحفه‌المحمودیه‌فارسی‌للشیخ‌علاء‌الدین‌علی‌بن‌محمد»
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ابواب‌‌عشره‌علی‌الوزراء‌و‌الملوک‌نصایح‌هی‌و‌‌875سنه‌المتوفی‌بمصنفک‌الشهیر‌البسطامی

کشف‌الظنون‌فی‌.«‌861و‌اسفار‌و‌آثار‌و‌اعتذر‌)؟(‌و‌فرغ‌فی‌جمادی‌الاول‌سنه‌‌فیه‌احواله

‌داشت‌کاتب‌در‌شرح‌احوال‌مصنفک‌از‌کشف‌الظنون‌ ‌الفنون‌باید‌توجه اسامی‌الکتب‌و

‌کاتب‌به‌‌ۀاستفاده‌کرده‌است‌و‌این‌کتاب‌در‌نیم اول‌قرن‌یازدهم‌ه.ق‌تألیف‌شده‌و‌حکماً

‌این‌اثر‌دسترسی‌داشته‌است.

‌«کما‌فیه‌803تاریخ‌ولادتلری‌سنه‌»سمت‌چپ‌صفحه‌به‌ترکی‌نوشته‌شده‌‌ۀگوش‌در

‌پایین‌سمت‌راست‌این‌عبارت‌به‌تحریر‌درآمده‌است:‌ۀدر‌گوش

محمود‌‌بن‌مسعود‌بن‌محمد‌مجدالدین‌بن‌علی‌شیخ‌است.‌ترتیب‌این‌بر‌فقیر‌این‌نسبت»

عمری‌الکبری‌الی‌اخر.‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عمر‌الشاهرودی‌البسطامی‌الهروی‌الرازی‌

‌«من‌اصل‌الاول‌من‌باب‌السادس‌من‌هذا‌الکتاب.

‌پایین‌به‌ترکی‌این‌عبارت‌تحریر‌شده‌است.‌ۀدر‌سمت‌چپ‌عنوانِ‌اثر،‌در‌گوش

‌نهایت‌متبه‌سرعتی‌اولوب‌بوقدر‌اشغال‌ایله‌ینه‌مؤلفاتندن‌یومیه‌بر‌» مولانا‌نک‌کتابتده

‌النعمانیه.‌کذا‌فی‌ترجمه‌الشقائق«‌جزء‌کتاب‌ایدرلراعیش

(‌و‌استناد‌کاتب‌به‌این‌اثر‌و‌کتاب‌934-992با‌توجه‌به‌سال‌تألیف‌الشقائق‌النعمانیه‌)

اول‌یا‌دوم‌قرن‌یازدهم‌به‌بعد‌‌ۀکشف‌المظنون‌ضروری‌است‌زمان‌تحریر‌این‌نسخه،‌نیم

کتاب‌‌تألیف‌تاریخ»‌شده‌آورده‌چنین‌کتاب‌تألیف‌تاریخ‌صفحه‌همین‌از‌دیگر‌جایی‌در‌باشد.

‌«کما‌فیه‌861فی‌ادرنه‌فی‌سنه‌وقع‌

در‌پایان‌اثر‌«‌با‌خطه‌الشریفه‌کما‌ذکر‌فی‌آخر‌الکتاب»و‌در‌انتهای‌صفحه‌نوشته‌شده‌

‌عبارتی‌ریز‌به‌خط‌شکسته‌نستعلیق‌بدین‌مضمون‌درج‌شده‌است.

نظر‌العبد‌الفقیر‌فی‌بعضه‌الاوقات‌بعضه‌النظر‌کما‌یشاهده‌من‌ینظره‌بنظر‌صحیح‌)فو‌»

‌.1120سنه‌«‌لاعمال‌بالنیات‌و‌لکل‌امری‌مانویصحه؟(‌و‌انما‌ا

‌این‌اثر‌به‌از‌مفاد‌این‌عبارات‌نمی توان‌به‌کاتب‌و‌تاریخ‌کتابت‌آن‌پی‌برد،‌بلکه‌ظاهراً

کسی‌مورد‌مطالعه‌قرار‌گرفته‌و‌آن‌شخص‌نظر‌خود‌را‌در‌مورد‌اثر،‌در‌عبارتی‌کوتاه‌‌ۀوسیل

‌آورده‌و‌تاریخ‌اظهارنظر‌را‌درج‌نموده‌است.

‌طرـس‌18ده‌و‌در‌هر‌برگ‌ـط‌نستعلیق‌و‌گاه‌نستعلیق‌شکسته‌کتابت‌شـنسخه‌به‌خاین‌
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‌باب ‌عناوین، ‌است. ‌تزئینی ‌نوع ‌هر ‌کادربندی‌و ‌فاقد ‌اثر ‌مقدمه ‌است. ‌شده ‌داده ها،‌جای

اند.‌این‌نسخه‌فاقد‌ها‌با‌خطوط‌درشت‌تحریر‌شدهها‌و‌جوابها،‌فواید،‌سوالفصول،‌نکته

یا‌عبارتی‌هم‌افتاده‌باشد،‌علامتی‌شبیه‌به‌هفت‌کوچک‌در‌‌خوردگی‌است‌و‌اگر‌واژهخط

افتاده‌به‌تحریر‌‌ۀجایی‌که‌کلمه،‌جامانده،‌نوشته‌و‌در‌حاشیه‌سمت‌چپ‌در‌پایان‌سطر،‌واژ

‌درآمده‌است.

کاتب‌‌یعنی؛‌است‌شده‌استفاده‌«رکابه»‌از‌توپکاپی‌ۀنسخ‌در‌صفحه‌گذاری‌شماره‌برای

آورد‌تا‌با‌این‌راست‌می‌ۀسمت‌چپ‌را‌در‌پایین‌صفح‌ۀآغازین‌از‌صفح‌ۀیک‌یا‌چند‌واژ

‌فاصل ‌کاتب‌در‌نگارش‌سطرها ‌ۀکار‌مشخص‌شود‌که‌واژگان‌آغازین‌برگ‌بعدی‌چیست.

ایاصوفیه‌است‌‌ۀیکسانی‌را‌رعایت‌کرده‌است.‌شمارگان‌صفحات‌این‌نسخه‌کمتر‌از‌نسخ

‌در‌هر‌ص ‌تعداد‌سطرها ‌فواصل‌سطور‌کمتر‌و ‌بیشتر‌از‌بدان‌سبب‌که‌خط‌آن‌ریزتر، فحه

‌نسخ‌ۀنسخ ‌و ‌است ‌‌ۀایاصوفیه ‌اختصاری‌‌240توپکاپی ‌علامت ‌از ‌مصحح ‌و ‌دارد برگ

‌نبود‌اغلاط‌املایی‌و‌درست‌نویسی‌«‌توپ» برای‌دلالت‌بر‌این‌نسخه‌استفاده‌کرده‌است.

‌متن‌از‌تسلط‌کاتب‌به‌لغت‌فارسی‌و‌عربی‌حکایت‌دارد.

‌با‌وجود‌شباهت ‌تفاوتهنسخ‌مورد‌استفاده‌در‌این‌پژوهش، هایی‌هم‌با‌هم‌ای‌متعدد،

‌ها‌عبارتند‌از:دارند‌که‌برخی‌از‌آن

ها‌و‌عبارات‌و‌عناوین‌افتاده‌و‌جامانده‌در‌متن‌نسخه‌ایاصوفیه‌اختصاص‌به‌کلمه‌ۀحاشی

‌چشم‌می ‌مؤلف‌به ‌اظهارنظری‌از ‌کمتر ‌و ‌نسخدارد ‌در ‌اما ‌تنها‌‌ۀخورد توپکاپی‌کاتب‌نه

متن‌را‌در‌آورده‌است‌بلکه‌گاه‌به‌توضیح‌لغات‌به‌زبان‌عربی‌یا‌‌ۀهای‌افتادها‌و‌عبارتواژه

 توپکاپی(‌ۀنسخ‌130ترکی‌پرداخته‌است.‌)ص

خصوصاً‌‌کتابت،‌نوع‌این‌هستند.‌نقطهبی‌صفحات‌برخی‌واژگان‌اغلب‌توپکاپی،‌ۀنسخ‌در

‌به‌زبان‌عربی‌است،‌کار‌تصحیح‌را‌با‌دشواری‌مواجه‌میدر‌صفحه ته‌کند.‌البهایی‌که‌کاملاً

در‌‌هایاصوفیه‌هم‌سابقه‌دارد‌اما‌کثرت‌کاربرد‌این‌شیو‌ۀتحریر‌واژگان‌بدون‌نقطه‌در‌نسخ

 توپکاپی،‌بسیار‌بیشتر‌است.‌ۀنسخ

‌کمتر‌آن‌هایصفحه‌مارگانـش‌ذاـل‌دارد‌وفیهـایاص‌ۀنسخ‌از‌ریزتر‌یـخط‌یـتوپکاپ‌ۀنسخ

 است.
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آید‌می‌دچار‌ناخوانایی‌به‌گاه‌توپکاپی‌ۀنسخ‌اما‌است‌خوانا‌نستعلیق‌ایاصوفیه‌ۀنسخ‌خط

‌نویسی ‌پیوسته ‌اسباب‌آن ‌از ‌حذف‌نقطهو ‌نامتعارف، ‌فاصلهای ‌خط، ‌ریزبودن اندک‌‌ۀها،

سطور‌و‌خستگی‌کاتب‌در‌هنگام‌تحریر‌است‌که‌در‌کیفیت‌نوشتن‌او‌انعکاس‌یافته‌است.‌

 ی‌توپکاپی‌خطی‌دوگانه‌دارد‌گاه‌نستعلیق‌و‌گاه‌شکسته‌نستعلیق.نسخه

‌رنگ‌ۀمقدم ‌به ‌مزین‌گردیده ‌و ‌کادربندی‌شده ‌نقشایاصوفیه ‌و ‌حالی‌که‌ها هاست‌در

‌توپکاپی‌فاقد‌هرگونه‌زینت‌و‌آراستگی‌است.‌ۀمقدم

‌
 

‌
‌

‌
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 بحث

 ساختار تحفه الوزراء 

‌این‌اثر‌در‌ده‌باب‌تالیف‌شده‌است‌به‌شرح‌ذیل:

‌باب‌اول:‌در‌بیان‌فضیلت‌علم‌و‌دانش

‌ ‌معاشرت‌امرا ‌بیان ‌در ‌اصناف‌باب‌دوم: ‌با ‌ایشان ‌زندگی ‌کیفیت‌معاش‌و ‌و ‌وزراء و

‌خلایق‌و‌انواع‌طوایف.

‌فصل‌اول:‌در‌کیفیت‌معاش‌سلاطین‌و‌پادشاهان.‌

‌فصل‌دوم:‌در‌سیرت‌سلاطین‌گذشته‌و‌صفت‌پادشاهان‌پیشینه.‌

‌فصل‌سوم:‌در‌سیرت‌وزراء.‌

‌فصل‌چهارم:‌در‌کیفیت‌زندگی‌پادشاه‌و‌وزراء‌با‌طوایف‌مختلفه.‌

ر‌تهذیب‌اخلاق‌و‌تخلق‌به‌اخلاق‌ملک‌خلّاق‌و‌تحلّی‌به‌صفت‌جمیله‌و‌باب‌سوم:‌د

‌تعرّی‌از‌صفات‌ذمیمه.

باب‌چهارم:‌در‌شرف‌جود‌و‌جوانمردی‌و‌فضیلت‌و‌مزیت‌سماحت‌و‌سخا‌و‌ماجری‌

‌هذا‌المجری.

باب‌پنجم:‌در‌بیان‌فضل‌و‌شرف‌توبه‌کردن‌از‌گناهان‌و‌ندامت‌و‌بازگشتن‌از‌مآثم‌و‌

‌مانند‌آن.

ششم:‌در‌بیان‌فضل‌و‌شرف‌برآوردن‌مقاصد‌و‌مرادات‌و‌سعی‌کردن‌در‌تحصیل‌باب‌

‌حاجت‌ارباب‌حاجات.

‌خداوند‌ ‌با ‌وفاکردن ‌نعمت‌و ‌ولی ‌حقوق ‌شرف‌شناختن ‌و ‌فضل ‌بیان ‌در باب‌هفتم:

‌عطیت‌و‌خلعت.

‌در‌مذمت‌و‌بی‌وفایی‌دنیا‌و‌محنت‌و‌بینوایی‌این‌دار‌بلا‌و‌فنا‌و‌در‌بیان‌ باب‌هشتم:

‌آنچه‌متعلق‌است‌بدان.‌حقیقت‌موت‌و

‌فصل‌اول:‌در‌بیان‌حقیقت‌دنیا‌و‌بی‌وفایی‌و‌بی‌بقایی‌او.‌

‌فصل‌دوم:‌در‌بیان‌حقیقت‌موت‌و‌آنچه‌متعلق‌است‌بدان.‌

‌فصل‌سوم:‌در‌بیان‌حکمت‌موت‌و‌فواید‌آن.‌
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‌فصل‌چهارم:‌در‌بیان‌حقیقت‌زیارت‌قبور‌و‌مایتعلق‌بذلک‌من‌الامور.‌

‌ارواح‌انسانی.فصل‌پنجم:‌در‌بیان‌مراتب‌‌

‌فصل‌ششم:‌در‌امور‌متفرقه.‌

‌باب‌نهم:‌در‌بیان‌امرمعروف‌و‌نهی‌منکر‌و‌تقویت‌دین‌و‌ترویج‌ملت.

‌باب‌دهم:‌در‌ذکر‌رحمت‌حضرت‌باری‌و‌کمال‌مغفرت‌و‌شفقت‌حضرت‌ایزد‌متعالی.

‌خاتمه.

‌ذکر‌می ‌پایان‌اثر‌دلایلی‌را ‌در ‌مذکور، کند‌که‌خواندنی‌و‌مؤلف‌برای‌انتخاب‌ساختار

‌جالب‌توجه‌است:

شاید‌که‌به‌خاطر‌ناظر‌بگذرد‌که‌اختیار‌این‌ابواب‌را‌سبب‌چیست‌و‌باز‌افتتاح‌به‌باب‌»‌

علم‌و‌اختتام‌به‌باب‌رحمت‌به‌این‌ترتیب‌مخصوص‌از‌چه‌جهت‌است؟‌جواب‌آن‌است‌

‌آدمی‌را‌به‌عبث‌نیافریده‌است.‌‌-‌تعالت‌آلاؤه‌و‌تعاظمت‌نعماؤه –که‌حضرت‌عزت‌

بل‌که‌او‌را‌«‌افحسبتم‌انما‌خلقنا‌کم‌عبثا‌و‌انکم‌الینا‌لاترجعون»ست‌که:‌چنانکه‌فرموده‌ا

از‌برای‌طلب‌سعادت‌خود،‌آفریده‌است‌و‌سعادت‌او‌در‌شناختن‌حق‌است‌و‌در‌خدمت‌

‌او‌چنانکه‌فرمود:‌

اصلی‌‌مقصود‌چون‌و‌بعبادتی‌یشتغلوا‌و‌لیعرفون‌ای‌«لیعبدون‌الا‌الانس‌و‌الجن‌خلقت‌ما‌و»

شناختن‌و‌خدمت‌کردن‌است‌لاجرم‌حضرت‌وهاب‌مطلق‌و‌معبود‌به‌حق‌او‌و‌غرض‌اوّلی‌

گویند‌«‌عملیّه‌ۀقو»خوانند‌و‌دیگری‌را‌«‌نظریّه‌ۀقو»را‌دو‌قوه‌بخشید‌که‌یکی‌از‌آن‌دو‌قوه‌

عملیه‌قیام‌است‌‌ۀنظریه‌معرفت‌حقایق‌اشیاء‌است‌کماهی‌و‌مقصود‌از‌قو‌ۀو‌مقصود‌از‌قو

تکمیل‌‌رسل،‌ارسال‌و‌کتب‌انزال‌در‌حکمت‌که‌است‌مبرهن‌و‌مقرر‌و‌ینبغی‌ما‌علی‌امور‌به

نفوس‌بشریّه‌است‌به‌اعتبار‌این‌دو‌قوه‌و‌فضایل‌و‌کمالات‌انسانی‌اگرچه‌بسیار‌است‌اما‌

‌منحصر‌است‌در‌دو‌قسم:‌

‌کمالات‌عملیه‌که‌مکتسب‌ ‌اولی‌است‌یعنی؛ ‌کمالاتی‌است‌که‌متعلق‌به‌قوه قسم‌اول،

‌نظریه.‌‌ۀاست‌به‌قو

ای‌که‌مکتسب‌ثانیه‌است‌یعنی؛‌کمالات‌عملیه‌ۀکمالاتی‌است‌که‌متعلق‌به‌قوقسم‌دوم،‌

‌.عملیه‌ۀاست‌به‌قو
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‌نیست‌که‌شک‌و‌خوانند‌‌«عملیه‌حکمت»‌را‌دوم‌قسم‌و‌دـگوین‌«علمیه‌حکمت»‌را‌اول‌قسم‌

نظریه‌‌ۀعمل‌موقوف‌است‌بر‌علم‌و‌باب‌اول‌در‌کمالات‌علمیه‌است‌که‌مستفاد‌است‌از‌قو

‌بر‌هم ابواب‌تقدیم‌نموده‌شد‌و‌باقی‌ابواب‌‌ۀو‌چون‌علم‌مقدم‌است‌بر‌عمل‌لاجرم‌او‌را

‌کمالات‌عملیه ‌قودر ‌مکتسب‌است‌به ‌است‌که ‌که‌‌ۀایی ‌بود ‌مقتضای‌قیاس‌آن ‌و عملیه

‌تقدیم‌کنید‌لیکن‌چون‌غرض‌از‌وضع‌این‌کتاب‌بیان‌ ‌بر‌معاشرت‌امرا تهذیب‌اخلاق‌را

‌ ‌و‌وزراء ‌شرع‌قدیم‌و‌معاشرت‌امراء ‌تقدیم‌اهم، ‌اهم‌است‌و ‌این‌اعتبار ‌این‌باب‌به بود،

‌و‌لن‌تجد‌لسنه‌الله‌تبدیلا.»سنت‌بلاغت‌است‌

اما‌وجه‌تقدیم‌باب‌جود‌و‌جوانمردی‌بر‌باب‌توبه‌آن‌است‌که‌جود‌موقوف‌علیه‌است‌

‌زیرا‌که‌حاصل‌جود‌ایثار‌و‌ترک‌است‌و‌تا‌این‌معنی‌محقق‌نگردد،‌توبه‌میسّر‌نگردد‌لاجرم

‌که‌او‌از‌سر‌دنیا‌ توبه‌بر‌خسیس‌به‌غایت‌دشوار‌است‌و‌بر‌جوانمرد‌به‌غایت‌آسان‌زیرا

‌بلکه‌از‌سر‌نفس‌خود‌به‌آسان‌تواند‌گذشتن.

اما‌وجه‌تقدیم‌باب‌توبه‌بر‌باب‌برآوردن‌مقاصد‌و‌مرادات‌ارباب‌حاجات‌آن‌است‌که‌

یر‌و‌کمال‌نفس‌مقدم‌توبه‌متعلق‌به‌تکمیل‌نفس‌خود‌است‌و‌اعطاء‌مراد‌متعلق‌به‌تکمیل‌غ

‌است‌بر‌تکمیل‌غیر‌زیرا‌که‌تا‌کسی‌کامل‌نباشد‌دیگری‌را‌کامل‌نتواند‌ساختن.

‌تقدیم‌باب‌برآوردن‌مقاصد‌و‌مرادات‌بر‌باب‌شناختن‌حقوق‌ولی‌نعمت‌آن‌ ‌وجه اما

است‌که‌این‌در‌تحقیق‌به‌آن‌راجع‌است‌زیرا‌که‌مطلوب‌ولی‌نعمت‌آن‌است‌که‌حق‌او‌را‌

‌اد‌او‌رعایت‌حقوق‌اوست‌پس‌در‌تحقیق‌این‌اعطاء‌مراد‌غیر‌است.فراموش‌نکنند‌و‌مر

و‌اما‌وجه‌تقدیم‌باب‌شناختن‌حقوق‌ولی‌نعمت‌بر‌باب‌ذم‌دنیا‌و‌بی‌وفایی‌او‌آن‌است‌

که‌در‌حقیقت‌این‌موقوف‌است‌بر‌آن،‌زیرا‌که‌ولی‌نعمت‌حقیقی‌حضرت‌حق‌است‌و‌هر‌

وفایی‌او‌بر‌وی‌ظاهر‌شد‌و‌چون‌‌کس‌حقوق‌او‌را‌شناخت‌دنیا‌در‌نظر‌او‌مذموم‌شد‌و‌بی

‌این‌معنی‌محقق‌شود‌امرمعروف‌و‌نهی‌منکر‌آسان‌شود‌و‌به‌تحقیق‌انجامد.

و‌چون‌مطلوب‌از‌همه‌آن‌است‌که‌ختم‌کار‌بر‌رحمت‌کردگار‌واقع‌شود‌لاجرم‌ختم‌

‌(281-278ق:‌‌861)بسطامی‌شاهرودی،‌«‌کتاب‌بر‌باب‌رحمت‌اختیار‌کرده‌شد.

‌

‌
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‌-‌-‌-‌-‌‌1-‌‌1‌4‌52‌1‌1-‌اول

‌دوم

‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌3‌4‌25‌2‌22اول
‌-‌-‌-‌-‌-‌‌‌1-‌‌3‌4-‌دوم
‌-‌-‌-‌-‌-‌‌‌1-‌‌3‌6-‌سوم

‌-‌-‌-‌-‌-‌‌‌1-‌‌2‌17-‌چهارم
‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌3‌5‌23-‌سوم

‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌1‌1‌18-‌چهارم
‌-‌‌1‌1‌1-‌‌12‌1‌1‌1-‌-‌-‌پنجم
‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌1‌7‌12-‌ششم
‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌1‌4‌31-‌هفتم

‌هشتم

‌-‌-‌-‌-‌-‌‌1-‌-‌‌9‌76-‌اول
‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌3-‌-‌دوم
‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌1-‌-‌سوم

‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌3‌2-‌چهارم
‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌‌5-‌-‌پنجم
‌-‌-‌-‌-‌‌2-‌-‌-‌‌5‌1‌47ششم

‌-‌-‌-‌-‌-‌‌1-‌-‌-‌‌1‌4-‌نهم
‌‌1-‌-‌-‌-‌-‌‌4‌11‌1‌1-‌-‌دهم

‌‌‌‌‌‌‌-‌-‌‌5-‌‌1-‌خاتمه
‌‌17‌54‌350‌5‌5‌7‌3‌1‌1‌1‌1-‌جمع

‌

 ويژگی سبکی تحفه الوزراء

سال‌از‌زندگی‌خود‌را‌‌45تحفه‌الوزراء‌اثری‌است‌منثور‌متعلق‌به‌قرن‌نهم،‌مؤلف‌آن‌

‌)‌در ‌برده ‌بسر ‌زبانان ‌فارسی ‌می803-848قلمرو ‌خود ‌چه ‌براساس‌آن ‌و ‌سال‌( ‌در گوید

(‌در‌848-875زیسته‌است‌).ق‌به‌روم‌هجرت‌نموده‌است‌و‌تا‌پایان‌عمر‌در‌آنجا‌می848

زبان‌فارسی‌داشته‌باشد‌و‌‌ۀتوان‌یافت‌که‌دلالت‌بر‌بازگشت‌او‌به‌حوزای‌نمی‌نشانه‌آثار‌او

‌تا‌زمان‌درگذشت زیسته‌است‌و‌جز‌برای‌سفر‌حج‌از‌آن‌خود‌در‌قلمرو‌عثمانی‌می‌ظاهراً
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‌در‌جغرافیای‌زبان‌فارسی‌و‌‌45قلمرو‌خارج‌نشده‌است،‌پس‌مصنفک‌حدود‌ ‌27سال‌را

زیسته‌است‌و‌بنابر‌آشنایی‌او‌با‌متون‌دینی،‌تسلط‌او‌به‌سال‌را‌در‌جغرافیای‌زبان‌ترکی‌می

‌زبان‌عربی‌محرز‌است.

نماید‌که‌به‌سبب‌قلت‌مخاطبان‌و‌خوانندگان‌همین‌اثر‌اشاره‌میمؤلف‌تحفه‌الوزراء‌در‌

فارسی‌زبان‌قصد‌نوشتن‌آثارش‌به‌فارسی‌را‌نداشته‌است‌اما‌آشنایی‌محمود‌پاشا‌و‌محمد‌

‌قلّت‌آثار‌ ‌است. ‌تحریض‌نموده ‌کار ‌بدین ‌را ‌او ‌وزیر، ‌آن ‌تشویق ‌و ‌فارسی ‌زبان ‌با فاتح

دهد‌مؤلف‌به‌سبب‌نداشتن‌مخاطب‌و‌یفارسی‌وی‌یکی‌دیگر‌از‌دلایلی‌است‌که‌نشان‌م

‌فارسی‌زبان،‌میل‌نداشته‌که‌آثارش‌را‌به‌فارسی‌تحریر‌کند.‌ۀخوانند

اما‌اثر‌تحفه‌الوزراء‌به‌خوبی‌نشانگر‌تسلط‌مصنفک‌به‌متون‌فارسی‌و‌شاهکارهای‌ادبی‌

گوی‌در‌همین‌اثر‌بهره‌برده‌که‌شاهدی‌است‌پیش‌از‌وی‌است.‌وی‌از‌اشعار‌شاعران‌فارسی

ها.‌مصنفک‌نه‌تنها‌دسترسی‌او‌به‌منابع‌فارسی‌و‌تسلط‌او‌در‌درک‌معانی‌و‌مضامین‌آنبر‌

‌قابوسنامه،‌ ‌تاریخ‌جهانگشا، ‌منثوری‌چون ‌آثار ‌بلکه ‌داشته ‌دسترسی ‌فارسی ‌منظوم ‌آثار به

نامه‌و‌گلستان‌سعدی‌را‌در‌اختیار‌داشته‌و‌به‌دقت‌مطالعه‌ودمنه،‌مرزبانسیاست‌نامه،‌کلیله

ای‌از‌اشعار‌و‌حکایت‌های‌فارسی‌پندآموز‌فارسی‌است‌‌فه‌الوزراء‌مجموعهکرده‌است.‌تح

که‌به‌جهت‌یادآوری‌نکات‌مهم‌به‌وزیر‌دولت‌عثمانی‌در‌ادارۀ‌حکومت،‌جمع‌آوری‌شده‌

‌است.

نثر‌تاریخ‌جهانگشا‌‌ۀشباهت‌به‌مقدمنثر‌تحفه‌الوزراء‌متکلف‌و‌مصنوع‌است‌و‌بی‌ۀمقدم

توان‌‌می‌فصول،‌و‌هاباب‌هایمقدمه‌در‌و‌دارند‌مرسل‌و‌ادهس‌نثری‌اثر‌این‌هایحکایت‌نیست.

هایی‌‌تفاوت‌و‌هاشباهت‌تیموری،‌ۀدور‌نثر‌با‌الوزراء‌تحفه‌نثر‌یافت.‌را‌مسجع‌نثر‌از‌هایینمونه

‌تمایز‌و‌تیموری‌فهرست‌ۀهای‌نثر‌دوردارد‌که‌لازم‌است‌در‌آغاز‌ویژگی وار‌بیان‌شود‌تا

‌آن‌آشکارگردد.‌آن‌خصایص‌عبارتند‌از:‌تشابه

شود‌و‌اگرچه‌از‌حیث‌مقدمه‌کتب‌و‌خطبه‌ها‌و‌فواتح‌فصول‌به‌سبک‌قدیم‌نوشته‌می‌-

تر‌قرار‌پایین‌ۀسجع‌قدری‌شباهت‌به‌آثار‌قدیمی‌دارد‌اما‌از‌حیث‌جزالت‌و‌انسجام‌در‌مرتب

‌دارد.

‌شود.نثر‌این‌دوره‌دیده‌میلغات‌عربی‌بسیار‌کمتر‌از‌قدیم‌و‌اشعار‌عربی‌به‌ندرت‌در‌‌-
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‌متن‌آثار‌این‌دوره‌ساده‌و‌گاه‌سست‌است.‌-

های‌مولفین‌اوایل‌دوره‌تیموری‌در‌آغاز‌کتب‌یا‌کاربرد‌القالب‌و‌عناوین‌و‌پرچانگی‌-‌

‌اطناب‌در‌مدح‌را‌در‌نثر‌این‌دوره‌زنده‌کرد.‌ۀممدوحان‌شیو‌ۀفصول‌دربار

‌ردن‌الفاظ‌فارسی‌که‌همان‌معنی‌را‌دارد،ی‌کـات‌و‌ترکیبات‌تازی‌و‌ترکـاستفاده‌از‌لغ‌-

‌رایج‌است.‌‌‌

‌د‌یا‌با‌حذفـی‌نقلی‌یا‌بعیـهای‌ماضرد‌پی‌در‌پی‌فعل‌وصفی‌و‌خبری‌به‌صیغهـکارب‌-

‌فعل‌معین،‌از‌اختصارات‌نثری‌این‌دوره‌است.‌‌‌‌

‌حذف‌افعال‌بدون‌قرینه.‌-

‌کاربرد‌ضمیر‌مفرد‌غایب‌برای‌غیرجاندار.‌-

‌موصوف‌مطابق‌نحو‌عربی.مطابقت‌صفت‌و‌‌-

‌(210و‌‌3‌،209:‌ج‌1349استفاده‌از‌لغات‌مغولی.‌)بهار،‌‌-

نثر‌فارسی‌در‌این‌عهد،‌به‌نثر‌ساده‌و‌روان‌انجامید‌و‌آثار‌متکلف‌رو‌به‌کاستی‌‌ۀشیو»

‌گاه‌کار‌نثر‌به‌دست‌کسانی‌افتاده‌که‌بهره ‌واژهنهاد. های‌ترکی‌به‌ای‌کم‌از‌ادبیات‌داشتند.

ران‌و‌ـور‌شاعـا‌ظهـنهم‌و‌دهم‌ب‌ۀدـپایانی‌س‌ـۀی‌در‌دهـد‌و‌ادب‌ترکـرد‌شزبان‌فارسی‌وا

‌توسعه‌ ‌و ‌رشد ‌اوج‌گرفت. ‌بابر ‌ظهیرالدین‌محمد ‌نوایی‌و ‌علیشیر ‌امیر نویسندگانی‌چون

ادبیات‌ترکی‌اسباب‌نفوذ‌لغات‌ترکی‌در‌زبان‌فارسی‌بویژه‌در‌کتب‌تاریخی‌را‌فراهم‌آورد‌

«‌ن‌فارسی‌نشد‌و‌به‌تدریج‌بیشتر‌این‌لغات‌از‌میان‌رفتند.لیکن‌سبب‌برهم‌خوردن‌توازن‌زبا

‌(1379‌:55)میرجعفری،‌

‌اغلب‌این‌ویژگی ‌یافت‌میاگرچه ‌الوزراء ‌تحفه ‌در ‌دو‌ویژگی‌کاربرد‌اندک‌ها ‌اما شود

شود.‌استفاده‌از‌زبان‌و‌لغات‌عربی‌لغات‌عربی‌و‌افزونی‌گرفتن‌لغات‌ترکی‌در‌آن‌دیده‌نمی

یر‌است‌چنان‌که‌گاه‌مؤلف‌در‌توضیح‌و‌تفسیر‌نحوی‌و‌لغتی‌یک‌در‌این‌اثر‌چندان‌چشمگ

‌(‌و‌علت‌آن‌را‌این‌گونه‌بیان‌می‌کند.52-61نویسد‌)کامل‌به‌عربی‌می‌ۀآیه‌چند‌صفح

اختصار‌و‌‌ۀطریق‌است‌افهام‌کلام‌از‌غرض‌و‌است‌مرعی‌اختصار‌ۀحلی‌چون‌الجمله‌فی»

‌پس‌هر‌ ‌اظهر‌و‌اشرف. ‌زبان‌عربی‌لانه‌اخصر‌و ‌به ‌آمد‌آمیخته ‌ایضاح‌سلوک‌کرده وتیرۀ

‌زبانی‌و‌کلامی‌که‌از‌این‌زبان‌خالی‌باشد‌نزد‌خرد‌او‌را‌وقعی‌و‌مکانتی‌نباشد.‌
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شاهرودی،‌‌)بسطامی‌«التوفیق.‌بالله‌و‌فنقول‌الزمان‌آخر‌فی‌النبی‌لسان‌و‌القرآن‌لسان‌هو‌اذ

861‌:25)‌

‌شمار‌است‌اگر‌در‌تحفه‌الوزراء‌بر‌خلاف‌نثرهای‌فارسی‌این‌دوره،‌لغات‌ترکی‌انگشت

‌به‌‌ۀتوپکاپی‌در‌حاشی‌ۀچه‌در‌نسخ ‌قطعاً اثر‌توضیحاتی‌به‌زبان‌ترکی‌درج‌شده‌است‌اما

‌قلم‌مؤلف‌نیست.

اثر‌‌ۀای‌از‌نثر‌متکلف،‌مسجع‌و‌ساده‌است.‌مقدمخلاصه‌آنکه‌نثر‌تحفه‌الوزراء‌آمیخته

ها‌با‌ها‌به‌نثری‌ساده‌نوشته‌شده‌اند.‌حکایتها‌گاه‌مسجع‌و‌حکایتفنی‌است.‌آغاز‌فصل

(‌مخبران‌اخبار‌و‌ناظمان‌عقود‌65اند‌که‌)همان:‌شوند.‌مانند:‌آوردهعبارات‌خاصی‌آغاز‌می

(.‌نثر‌آن‌منزه‌و‌عفیف‌است‌و‌فقط‌یک‌بیت‌رکیک‌در‌آن‌دیده‌67اند‌)همان:‌اخبار‌آورده

‌ها‌اقتباس‌از‌آثار‌پیشینیان‌است‌مانند‌حکایت‌صفحه(.‌برخی‌حکایت130)همان:‌‌شود‌می

حکایتی‌از‌باب‌دوم‌مرزبان‌نامه‌است.‌مؤلف‌در‌آغاز‌باب‌اول،‌خود‌بدین‌‌ۀکه‌خلاص‌67

این‌فقیر‌بیچاره‌بعد‌از‌وقوف‌و‌اطلاع‌بر‌حقایق‌مصنفات‌»نویسد:‌نماید‌و‌می‌شیوه‌اذعان‌می

‌برگرد حدائق‌آن‌برآمدم‌و‌شمیمی‌از‌تسائم‌هر‌یک‌بمشام‌آرزو‌استنشاق‌‌بزرگان‌گذشته،

ای‌از‌افنان‌عبارات‌ایشان‌نشستم‌و‌از‌هر‌یک،‌آنچه‌خلاصۀ‌کردم‌و‌چون‌نحل‌بر‌هر‌شکوفه

لطافت‌و‌نقاوۀ‌حلاوت‌بود‌به‌صدف‌خاطر‌بردم‌و‌چون‌در‌ممارست‌این‌معنی‌ید‌اقتدار‌

‌هم‌همت‌و‌لوغ‌نهمت‌متقاضی‌آم د‌که‌در‌سلاست‌عبارات‌مهذبه‌و‌در‌بحصول‌پیوست،

)همان:‌«‌فصاحت‌لفظات‌مستحسنه‌منطفۀ‌طاقت‌و‌اجتهاد‌بر‌کمر‌سعی‌و‌جهد‌بسته‌گردد.

22)‌
‌

 نمونه اي از نثر مسجع:

‌بدان‌که‌آداب‌ارباب‌تألیف‌و‌دیادن‌اصحاب‌تصنیف‌و‌شعار‌خداوندان‌فطنت‌و‌دثار» -1

‌(21)همان:‌...«‌تیز‌خاطران‌صاحب‌خبرت‌
 

 نمونه اي از نثر متکلف: 

میادین‌‌در‌و‌گردانند‌معطوف‌مقاصد‌از‌مقصودی‌صوب‌به‌را‌همم‌مراکب‌عنان‌چون» -2

همگی‌‌آینه‌هر‌گردانند‌سوار‌ای‌پاره‌نی‌بر‌را‌بنان‌طفل‌سه‌پردازی‌سخن‌و‌رانی‌سخن
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همت‌و‌جملگی‌نهمت‌خود‌را‌بر‌آن‌گمارند‌که‌در‌فضاء‌طمطراق‌عبارات‌و‌ساحت‌

‌پیماند‌و‌صنوف‌استعارات‌ ‌زن‌براعت‌که‌بگامی‌چند‌عرصۀ‌خافقین‌به ادهمان‌گام

اشهبان‌دور‌دو‌و‌فصاحت‌و‌بلاغت‌را‌که‌در‌مضمار‌ضمیر‌بر‌وهم‌سبق‌گیرند‌و‌بر‌

 (22)همان:‌«‌خیول‌فصبحاء‌و‌جیوش‌بلغا‌تازند.

 

 نمونه اي از نثر مرسل:

صورتش‌بغایت‌متغیر‌یکی‌از‌علمای‌اسلام‌به‌سلام‌عمر‌بن‌عبدالعزیز‌رفت.‌دید‌که‌» -3

گشته‌از‌بسیاری‌بیداری‌شب‌و‌کثرت‌طاعت‌و‌عبادت.‌گفت:‌یا‌خلیفۀ،‌روزگار‌این‌

چه‌تغیرست‌که‌در‌چهره‌شما‌ظاهر‌شده؟‌عمر‌در‌جواب‌گفت:‌چون‌مرادر‌قبر‌نهند‌

‌(219...‌)همان:‌
 

 نتيجه گيري

‌میاندرزنامه‌ۀسابق ‌باز ‌اسلام ‌قبل‌از ‌ایران ‌های‌سیاسی‌به ‌علما ‌و ‌حکمای‌هر‌گردد و

نگاشتند‌تا‌راهنمای‌عصر‌این‌نوع‌آثار‌را‌خطاب‌به‌فرمانروایان‌و‌یا‌به‌درخواست‌آنان‌می

‌این ‌یکی‌از ‌المحمودیه، ‌تحفه ‌یا ‌الوزراء ‌تحفه ‌گیرد. ‌قرار ‌امرا ‌و ‌خلفا گونه‌عمل‌سلاطین،

ه.ق‌‌861های‌سیاسی‌است‌که‌به‌درخواست‌یکی‌از‌وزراء‌دولت‌عثمانی‌در‌سال‌اندرزنامه

ی‌شیخ‌علی‌بن‌مجدالدین‌شاهرودی‌بسطامی‌در‌ده‌باب‌تحریر‌شد.‌محمود‌پاشا(‌به‌وسیله)

 نام‌گرفته‌است.«‌مصنفک»مؤلف‌این‌اثر‌به‌سبب‌کثرت‌آثارش‌در‌تذکره‌ها‌

اثر‌تحفه‌الوزراء‌متعلق‌به‌عصر‌محمد‌دوم‌)محمد‌فاتح(‌سلطان‌مقتدر‌عثمانی‌است‌و‌

‌که‌در‌تحفه‌الوزراء‌آورده‌موجز‌و‌مختصر‌کند‌که‌نویسنده‌در‌همین‌اثر‌اشاره‌می آنچه‌را

های‌همان‌مطالبی‌است‌که‌در‌تحفه‌السلاطین‌آورده‌است.‌از‌این‌اثر‌دو‌نسخه‌در‌کتابخانه

توپکاپی‌‌ۀترکیه‌موجود‌است‌که‌یکی‌متعلق‌به‌کتابخانه‌ایاصوفیه‌و‌دیگری‌متعلق‌به‌کتابخان

‌است.

‌میاندرزنامهبا‌توجه‌به‌تقسیم‌بندی‌ساختاری‌و‌مضمونی‌ ‌تحفه‌الوزراء‌را توان‌در‌ها،

های‌سیاسی‌محسوب‌کرد‌که‌به‌درخواست‌وزیری‌خاص‌نوشته‌شده‌و‌در‌اندرزنامه‌ۀزمر

‌در‌این‌اثر‌مساعی‌مؤلف‌بر‌آن‌است‌که‌سیاست‌‌ۀآن‌از‌اندیش ایران‌شهری‌خبری‌نیست.
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آورد‌تا‌در‌آن‌‌امرا‌و‌سلاطین‌را‌به‌دین‌نزدیک‌سازد‌و‌میان‌دین‌و‌سیاست‌وحدتی‌فراهم

‌عرص‌ۀسلط ‌بر ‌‌ۀدین ‌دیگر ‌تعبیر ‌به ‌باشد ‌محرز ‌المحمودیه»سیاست ‌تحفه ‌از‌گونه« ای

‌اشکال‌اندرزنامه ‌نویسی‌است‌که‌یکی‌از ‌مخاطب‌این‌اثر‌شریعت‌نامه های‌سیاسی‌است.

‌مردم‌نیست‌و‌روی‌سخن‌مؤلف‌با‌خواص‌و‌صاحبان‌قدرت‌است.‌ۀعام

می‌چون‌قرآن،‌حدیث‌و‌اخبار‌و‌روایات،‌ریشه‌در‌توجه‌مؤلف‌در‌این‌اثر‌به‌منابع‌اسلا

دو‌عامل‌مهم‌دارد.‌از‌یک‌سو‌امپراتوری‌عثمانی‌مدعی‌رهبری‌دینی‌جامعه‌است‌و‌شریعت‌

‌پای قوانین‌اجتماعی‌قرار‌داده‌است‌و‌از‌سوی‌دیگر‌عالمان‌دینی‌در‌نظام‌اداری‌جامعه‌‌ۀرا

حقوقی‌و‌نظام‌آموزشی‌مداخله‌نقشی‌چشمگیر‌و‌برجسته‌دارند‌و‌براساس‌شریعت‌در‌امور‌

استفتاء‌‌که‌است‌عثمانی‌دربار‌ۀبلندپای‌علمای‌همین‌ۀجمل‌از‌الوزراء‌تحفه‌مؤلف‌کنند.می

‌کرد.نوشت‌و‌مطابق‌رای‌و‌خواست‌سلطان‌فتوی‌صادر‌میسلطان‌عثمانی‌را‌پاسخ‌می

سال‌از‌عمر‌خویش‌را‌در‌قلمرو‌حکومت‌ایلخانان‌گذراند‌‌45شیخ‌علی‌بسطامی‌حدود‌

ق،‌تا‌پایان‌عمر‌در‌قلمرو‌حکومت‌عثمانی‌‌848و‌پس‌از‌مهاجرت‌به‌ممالک‌روم‌در‌سال‌

‌می‌علمی‌و‌اجتماعی‌بر‌ۀزیست.‌او‌مهاجرت‌به‌روم‌را‌از‌عوامل‌موفقیت‌خویش‌در‌زمین

شمارد.‌سیزده‌سال‌اقامت‌وی‌در‌ادرنه‌و‌هفده‌سال‌در‌استانبول،‌اگرچه‌جایگاهی‌ویژه‌و‌

‌برای‌او‌فر ‌دلتنگیمنزلتی‌خاص، ‌چیزی‌از ‌زبان‌اهم‌آورد‌اما ‌برای‌موطن‌اصلی‌و های‌او

نکاست.‌اگرچه‌سلاطین‌بزرگ‌عثمانی‌به‌زبان‌فارسی‌آشنا‌و‌به‌همین‌زبان‌شعر‌‌مادریش،

‌از‌زبان‌فارسی‌در‌آن‌دوره‌عمومیت‌نداشته‌و‌مؤلف‌یکی‌از‌دلایل‌می ‌استفاده سرودند‌اما

‌تالیف‌و ‌به ‌تمایل‌خود ‌ف‌عدم ‌زبان ‌ملاحت‌زبان‌‌ارسی‌را،کتابت‌به عدم‌درک‌لطافت‌و

آثار‌معدود‌و‌انگشت‌شمار‌فارسی‌نویسنده‌تاییدی‌‌داند.‌اهالی‌دیار‌روم‌می‌ۀفارسی‌از‌ناحی

بر‌همین‌مدعا‌است‌اظهار‌شادمانی‌وی‌از‌هم‌کلامی‌با‌محمود‌پاشا‌که‌به‌زبان‌فارسی‌آشنا‌

‌سال ‌که ‌دارد ‌آن ‌حکایت‌از ‌جبوده، ‌اقامت‌وی‌در ‌متمادی ‌و‌های غرافیای‌دولت‌عثمانی

‌علاق ‌موجب‌کاهش‌اشتیاق‌و ‌هیچگاه ‌عربی، ‌ترکی‌و ‌زبان ‌دو ‌به ‌زبان‌‌ۀتسلط‌او وی‌به

‌فارسی‌نشده‌است.

‌ارـاری‌اثری‌است‌مشتمل‌بر‌ده‌باب‌که‌باب‌دوم‌آن‌از‌چهـتحفه‌الوزراء‌به‌لحاظ‌ساخت

 54ربی،‌ـع‌بیت‌شعر‌17فصل‌است.‌این‌اثر‌مشتمل‌بر‌‌6فصل‌و‌باب‌هشتم‌آن‌متشکل‌از‌
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مشکل،‌‌1نصیحت،‌‌1نکته،‌‌3فایده،‌‌7جواب،‌‌5سوال،‌‌5بیت‌شعر‌فارسی،‌‌350حکایت،‌

تنبیه‌است.‌دو‌باب‌دوم‌و‌هشتم‌که‌از‌حجم‌بیشتری‌برخوردارند‌در‌دو‌موضوع‌‌1حل‌و‌‌1

بیان‌معاشرت‌امرا‌و‌وزراء‌و‌کیفیت‌معاش‌و‌زندگی‌آن‌ها‌با‌اصناف‌مردم‌و‌در‌مذمت‌بی‌

‌حقیقت‌مرگ‌است.‌وفایی‌دنیا‌و

ها‌مرسل‌و‌ساده‌این‌اثر‌فنی‌و‌متکلف،‌حکایت‌ۀتحفه‌الوزراء‌نثری‌سه‌گانه‌دارد،‌مقدم

و‌برخی‌از‌مقدمات‌فصول‌مسجع‌است.‌این‌اثر‌واجد‌برخی‌از‌ویژگی‌های‌سبکی‌نثر‌قرن‌

هاست‌به‌عنوان‌نمونه‌کاربرد‌فراوان‌لغات‌عربی‌و‌قلت‌لغات‌ترکی،‌نهم‌و‌فاقد‌برخی‌از‌آن

شود.‌استفاده‌از‌اختصاصات‌تحفه‌الوزراء‌است‌که‌در‌نثر‌قرن‌نهم‌معکوس‌آن‌مشاهده‌می

‌توان‌دریافتگیرد‌که‌به‌روشنی‌میاز‌زبان‌عربی‌در‌این‌اثر‌چنان‌خود‌به‌خودی‌صورت‌می

‌یا‌‌کلامی،‌موضوعی‌توضیح‌به‌خواهدمی‌هرگاه‌و‌بوده‌عربی‌نویسنده‌علمی‌زبان نحوی

‌صور ‌به ‌بیبلاغی‌بپردازد ‌عربی‌انتقال‌میهیچ‌مقدمهت‌طبیعی‌و ‌به ‌او ‌در‌ای‌زبان ‌و یابد

‌و‌اختصار‌ذکر‌می ‌حمایت‌ایجاز ‌با ‌علّت‌این‌تغییر‌زبان‌را ‌این‌اثر‌نویسنده کند.‌جایی‌از

تواند‌از‌عوامل‌عدم‌مطابقت‌دوری‌طولانی‌مدت‌نویسنده‌از‌کانون‌اصلی‌زبان‌فارسی،‌می

‌ر‌قرن‌نهم‌باشد.برخی‌اختصاصات‌سبکی‌این‌اثر‌با‌نث
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Abstract 

     “Tohfatulvozara” (a souvenir to ministers) or “Tohfatulmahmoudieh” 
was authored by Sheikh Ali BastamiShahroudi, better known as 

“Mosannefak”, a Persian writer of the Ottoman Court in the ninth century 
of the Lunar Hegira. None of the works of this author has been 

investigated so far. “Tohfatulvozara” was written at the request of 
Mahmoud Pasha at the time of Sultan Mohammad Fateh (the Conqueror). 

The author resided in Aderne at that time and was considered as one of 

the important learned men of the Mohammad Fateh’s Court. The book 
was written in ten chapters some of which included different sections. The 

book may be categorized among the political advice books in terms of 

content and themes in which the author tried to approximate the methods 

of government to the Sharia Commands. The author sought help from 

Verses of the Holy Quran, Traditions, Narrations and poetry of the 

Persian and Arab men of letters in order to make his work credible and 

variate its content. The present article tries to introduce the author and his 

works and to analyze “Tohfatulvozara” and its content in an effort to 
unveil one of the Persian authors of Anatolia.                     

    Keywords: Manuscript, advice book, political book, Tohfatulvozara, 

Mosannefak.        
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